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// چكیده

شكي نیست كھ گسترش معارف والاي انساني یكي از اھداف اساسي دین مبین اسلام است و در طول تاریخ نیز مسلمانان بھ این امر توجھ داشتھ و در
وضعیت ھاي گوناگون، از طریق تبلیغ بھ آن اھتمام ورزیده اند. با ظھور رسانھ  ھاي مدرن، زمینھ بھره گیري از این ابزار براي تبلیغ دیني فراھم شده است
بھ گونھ اي كھ پیام  ھاي دیني را براي انبوھي از مخاطبان در مناطق مختلف مي توان تولید كرد. اكنون این پرسش مطرح است كھ آیا تبلیغ با رسانھ ھاي
مدرن مي تواند جاي گزین تبلیغ سنتي شود و این توانایي در آن وجود دارد كھ بتواند خلأ تبلیغ سنتي را پر كند یا ھمچنان محوریت اصلي باید با تبلیغ سنتي
دین باشد و از تبلیغ رسانھ اي در كنار آن بھره برد؟ آیا تبلیغ رسانھ اي دین بھ دلیل ویژگي قدسي دین و چالش ھایي كھ در مسیر تولید و پخش پیام  ھاي دیني
در رسانھ وجود دارد، مي تواند مسیر ھدایت را بھ تنھایي بپیماید؟ آیا تبلیغ سنتي این ظرفیت را دارد كھ بتواند در كنار رفع چالش  ھاي موجود در تبلیغ
رسانھ اي از فرصت  ھاي موجود در آن بھره ببرد و در دنیاي امروز ھمانند گذشتھ، موفق عمل كند؟ نوشتار پیش رو تلاش دارد تا بھ این پرسش  ھا پاسخ

عملي دھد و این مسئلھ را تحلیل و بررسي كند. 
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// مقدمھ

اندیشمندان ارتباطي، عصر حاضر را «عصر ارتباطات» دانستھ اند. رسانھ ھا و ابزار تكنیكي رسانھ در این عصر از اھمیت بالایي برخوردار است و بھ
تعبیر الوین تافلر در كتاب موج سوم، مخاطبان، آینھ تمام نماي رسانھ ھستند. در چنین وضعیتي آیا تبلیغ سنتي توان مقابلھ با رسانھ ھا و رقیبان جدید خود
را دارد و ھمچنان بھ موفقیت خود ادامھ مي دھد یا كاركرد خود را از دست داده است؟ ما بر این باور ھستیم كھ تبلیغ سنتي دین بھ دلیل تكیھ بر ارتباط
چھره بھ چھره داراي اثرگذاري بالاست و مي تواند در انتقال معارف الھي كھ دربردارنده گزاره  ھاي معنوي است، نقش آفریني كند. با وجود فرصت ھایي
كھ با ظھور فن آوري  ھاي نوین ارتباطي براي تبلیغ دیني فراھم شده است، تبلیغ رسانھ اي دین ھمواره با مشكل ھایي دست بھ گریبان بوده كھ تكیھ بر آن،
تبلیغ براي دین را با تردیدھایي روبھ رو كرده است. تبلیغ سنتي دین این ظرفیت را دارد كھ با بھره گیري از رسانھ  ھاي مدرن بھ ویژه تلویزیون از
فرصت  ھاي فراھم شده بھره گیرد و با چالش  ھاي پیش  روي آن نیز مقابلھ كند. در این مقالھ بعد از تعریف مفاھیم مربوط، بھ ویژگي  ھاي تبلیغ سنتي اشاره

خواھیم كرد و در ادامھ بھ بیان فرصت ھا و چالش  ھاي تبلیغ رسانھ اي دین بھ صورت عام و در مواجھھ با تبلیغ سنتي خواھیم پرداخت.

// 1. مفھوم شناسي
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// الف) تبلیغ

«تبلیغ» در لغت بھ معناي رساندن پیام یا خبر یا مطلبي بھ آدمیان، پخش كردن، منتشر كردن و چیزي را شناساندن، خواندن كسي بھ دیني، عقیده اي و
مذھبي و مسلكي و روشي، كشیدن كسي بھ راھي است كھ تبلیغ كننده قصد دارد. (دھخدا، 1377: ذیل واژه «تبلیغ») در فرھنگ عربي نیز سھ واژه
«تبلیغ»، «ابلاغ» و «بلاغ» بھ یك معني گرفتھ شده است كھ ھمان «رساندن» باشد. در برخي تعریف ھا نیز رساندني مورد نظر است كھ در آن در
حد توان تلاش مي شود معناي مورد نظر بھ مخاطب رسانده شود. در زبان انگلیسي، «پروپاگاندا»1 بھ معني نھضت تبلیغاتي، جمعیت تبلیغاتي، تبلیغ،
تبلیغات، عقاید تبلیغاتي و سازمان تبلیغات است. كلمھ «پروپاگاندیز»2 نیز بھ وسیلھ تبلیغ، عقاید را منتشر كردن است. كلمھ «پروپاگانت»3 بھ معني
تكثیر كردن، پرورش دادن، منتشر كردن، انتقال دادن، ترویج دادن، تبلیغ كردن، بھ نسل بعد منتقل كردن و تبشیر دادن آمده است. كلمھ «ادورتیس»4
نیز در زبان انگلیسي بھ معني آگھي دادن، اعلام كردن و بھ اطلاع عموم رساندن است. ھمچنین واژه «میژن»5 با تبلیغ، مترادف بوده و بھ معناي

عازم تبلیغات مذھبي شدن و «میژیونري»6 بھ معناي مبلغّ و ھیئت مبلغّان مذھبي است. (آریان پور، 1373: ذیل واژه «میژن») 
در مورد معناي اصطلاحي «تبلیغ»، تعریف  ھاي زیادي صورت گرفتھ است كھ قبل از ورود بھ تعریف ھا باید دانست اصطلاح «تبلیغ» در حال
حاضر در فرھنگ اسلامي و فرھنگ غربي تفاوت دارد و تعریف ھایي كھ ارائھ شده است، با ھم متفاوت خواھند بود. «تبلیغ اسلامي، رساندن پیام
الھي بھ شیوه روشنگرانھ از طریق ایجاد ارتباط و تشویق بھ پذیرش محتواي مورد نظر، با استفاده از ابزارھا و روش  ھاي مشروع ھر عصر و
زمان بوده و انگیزه ھاي آن، الھي و مذھبي و براي اداي تكلیف و از روي عشق بھ ھدایت انسان ھا[ست]. در تبلیغ الھي، پیام رسان از خود چیزي بر
پیام نمي افزاید و بدون كم و كاست، محتواي پیام را براي پیام گیرندگان نقل و بیان مي كند و بر پذیرش آن اصرار مي ورزد. در این نوع تبلیغ، از

ابزارھا و وسیلھ  ھاي نامشروع و ترفندھا و حیلھ ھا كمك گرفتھ نمي شود، بلكھ ابزار ھمانند ھدف باید مشروع باشد». (رھبر، 1371: 98) 
رساندن پیام الھي، با تكیھ بر شناخت حقیقت، ارائھ واقعیت و استفاده از زمینھ ھاي فطري و عقلي و دمیدن روح ایمان، تعبدّ و تسلیم و ایجاد شور و
شوق در مخاطب، با رعایت اصل آزادي در انتخاب محقق مي شود. پس در ارشاد، با پرھیز از بزرگ نمایي و مبالغھ در واقعیت، بھ انتخاب عاقلانھ
و حكیمانھ مخاطب توجھ مي شود و ھدف، القاي مطالب خلاف واقع بھ مخاطب براي ھمراھي با مبلغّ نیست. در تبلیغات قرآني، تأمین نیازھاي
مخاطب بر اساس حق و حقیقت مورد نظر است و با توسل بھ راه  ھاي مختلف از جملھ نیازسازي كاذب براي مخاطب صورت نمي پذیرد. البتھ در
مواردي كھ غبار غفلت بر برخي نیازھاي اصیل نشستھ باشد، براي زدودن آن و شكوفایي فطرت پاك انساني تلاش مي كند. در تبلیغات دیني،
مخاطب، اصل است. بنابراین، مبلغّ، علوم و معارفي را كھ متناسب با نیازھاي فطري اوست و وي را رشد مي دھد و بھ كمال مي رساند، بھ انسان

منتقل مي كند. 
بدیھي است بین تبلیغ دیني و تبلیغ بھ معناي پروپاگاندا تفاوت  ھاي زیادي وجود دارد. پروپاگاندا، فعالیتي است براي تغییر افكار و عقاید عمومي كھ از
طریق تلقین و القا، خواستھ  ھاي خود را بر مخاطب تحمیل مي كند و بھ معناي آوازه گري، ھوچي گري و جنجال است. پروپاگاندا شامل اقدامات متوالي
و منظمي است كھ فرد یا افراد ذي نفع از راه تلقین براي نظارت بر وضع  ھاي رواني گروه ھایي از افراد و در نتیجھ، نظارت بر اعمال آنان بھ عمل
مي آورند. در فرھنگ بین المللي علوم اجتماعي، پروپاگاندا، دست كاري تعمدي بھ كمك نمادھا در افكار، اعمال، معتقدات، ارزش ھا و طرز رفتار
مردمان است. (مریجي، 1378: 52) بنابراین، از ھر وسیلھ و ابزاري كھ بیشترین اثرگذاري را در مخاطب داشتھ باشد، استفاده مي شود. یكي از
مشخصات آوازه گري این است كھ غالباً تلاشي بھ عمل مي آید تا دیدگاھي نھ بر اساس شایستگي  ھاي خود، بلكھ از طریق توسل بھ انگیزه  ھاي دیگر
مثل بھره برداري از گرایش، نگرش و احساسات پذیرفتھ شود. آوازه گري اھدافي كوتاه مدت و معرّف وضعیت دارد و بر اساس علایق، ترس ھا یا

خواست  ھاي آني شكل مي گیرد. (بلیك و ھارولدمن، 1378: 85) 
تبلیغ دیني شامل ھمھ فعالیت  ھاي مشروعي است كھ انسان را در مسیر تقرّب الي الله و كمال انساني پیش مي برد و شامل معرّفي دین حق، آموزش
معارف الھي و شناساندن خوبي ھا و بدي ھا، تقویت باورھاي دیني و ایمان دروني، زمینھ سازي براي عمل بھ احكام اسلامي، زدودن رذایل نفساني و

نقش آفریني در پدیده  ھاي اجتماعي و سیاسي است.

// ب) تبلیغ سنتي

تبلیغ سنّتي ھمان شیوه تبلیغي مرسوم از صدر اسلام است كھ بر ارتباطات میان فردي (فردي و گروھي) تكیھ دارد و از طریق حضور مبلغّ در كنار
مخاطب و انتقال پیام، بدون وساطت ابزارھاي ارتباطي نوین و بھ صورت رو در رو انجام مي پذیرد. این شیوه تبلیغي در فضاي واقعي اتفاق مي افتد
و با طبیعت انسان سنخیت دارد و مشكلي در نوع ادراك حواس انسان ایجاد نمي كند. مبلغّ توان شناسایي مخاطب و آسیب شناسي پدیده  ھاي اجتماعي
محل تبلیغ و شناسایي جریان  ھاي فكري موجود را دارد و از نزدیك با مخاطب زندگي مي كند. پس ھم دلي بین مخاطب و مبلغّ بھ صورت كامل شكل
مي گیرد و مخاطب، مبلغّ و ارتباط گر را در فضایي غیر از فضاي ذھني و زندگي خود نمي بیند. در تبلیغ سنتي، امكان تبلیغ عملي فراھم مي شود و
عاملیت پیام رسان در پذیرش پیام و پیدا كردن باور قلبي نسبت بھ محتواي پیام تبلیغي نقش مھمي دارد. بازخوردگیري در این شیوه، سریع، آني و
واقعي است و مبلغّ بھ راحتي مي تواند تغییرات لازم را در مورد راھبردھا و روش  ھاي خود انجام دھد تا زمینھ پذیرش را در مخاطب ایجاد كند. تبلیغ
سنتي با روش ھایي چون سخنراني، خطابھ، موعظھ، مشاوره، جلسات مذھبي، ھیئت   ھاي مذھبي، مراسم عزاداري و ھمراھي با مخاطب در سفرھاي

زیارتي انجام مي گیرد. بنابراین، حضور مبلغّ در كنار مخاطب و برقراري رابطھ انساني از اصول این شیوه تبلیغ است. 
بھ این ترتیب، منظور از رسانھ  ھاي سنتي اسلامي نیز آن دستھ از وسایل ارتباطي است كھ با اتكا بر ارتباطات چھره بھ چھره، پیام  ھاي اسلام را بھ
عنوان كاركرد اصلي خود بھ مخاطبان منتقل مي كنند. قدمت این رسانھ ھا بھ پیش از دوره ظھور رسانھ  ھاي مدرن چاپي باز مي گردد. مسجد و منبر،
مجلس دعا و روضھ خواني، زیارت گاه، حسینیھ، تكیھ، مھدیھ، فاطمیھ، ھیئت  ھاي مذھبي، تعزیھ، مكتب خانھ و حوزه علمیھ، نماز جمعھ و جماعت و

حتي خانواده را باید از جملھ رسانھ  ھاي سنتي اسلامي بدانیم. (باھنر، 1387: 84)

// ج) رسانھ نوین

«رسانھ» در لغت بھ معناي رساندن یا انتقال دادن است و در عصر ما آنچھ از رسانھ بھ معناي خاص تصور مي شود، انتقال پیام است. بنابراین،
رسانھ، ابزاري است كھ پیام را منتقل مي كند. منظور ما از رسانھ مدرن، رسانھ ھایي است كھ در دنیاي جدید از آن بھره گرفتھ مي شود؛ رسانھ ھایي

چون: رادیو، تلویزیون، ماھواره و ... . البتھ بھ دلیل فراواني مخاطبان تلویزیوني، این رسانھ بیشتر مورد بحث خواھد بود.



// 2. اھمیت تبلیغ سنتي

ارتباطات سنتي بھ طور عمده بھ ارتباطات انساني، شفاھي، چھره  بھ  چھره و بي واسطھ فردي و گروھي گفتھ مي شود كھ بر خلاف ظاھر ساده و ابتدایي
خود مي تواند كاركردھاي پیچیده و متنوعي داشتھ باشد. این نوع ارتباط با وجود گستردگي و پیچیده شدن جوامع انساني بھ این دلیل كھ بھ طبیعت انساني
و نیازھاي عاطفي و معنوي او نزدیك تر است، ھنوز نفوذ و اعتبار خاصي دارد. رسانھ  ھاي مدرن كھ بر پایھ عقلانیت ابزاري و عامل سود و زیان اداره

مي شوند، از بسیاري از نیازھاي انسان مغفول مانده اند و در بسیاري موارد نیز توان تأمین این نوع نیازھا را ندارند. 
این نوع ارتباطات در گذشتھ و پیش از پیدایي وسایل ارتباطي جدید، تنھا وسیلھ اطلاع رساني، مبادلھ پیام ھا و برقراري ارتباط بین افراد و گروه ھاي
مختلف اجتماعي بوده اند و در جوامعي كھ از نظر پیشینھ تاریخي داراي نظام منسجم و كارآمد ارتباطات سنتي بوده اند، تأمین نیازھاي اطلاعاتي از طریق
این شبكھ براي عموم مردم بھ نوعي فرھنگ و عادت تبدیل شده است. بھ ھمین دلیل، در كشورھایي كھ ارتباطات نوین، بي توجھ بھ چنین پشتوانھ و
پیشینھ اي و بدون استفاده از عناصر مؤثر ارتباطات سنتي شكل گرفتھ اند، نفوذ، اعتبار و كارآیي لازم را ندارند و شاید نتوانند اعتماد، ھمراھي و ھم دلي
عمومي را بھ صورت مطلوب جلب كنند. (فرقاني، 1387: 46: 38) در دو قرن اخیر بھ ویژه در دوران مشروطیت و انقلاب اسلامي ایران، تبلیغات

سنتي دیني كھ بر پایھ ارتباطات سنتي شكل گرفتھ، نقش بسزایي ایفا كرده است و از این جھت قابلیت بررسي مستقلي دارد. 
ارتباطات سنتي و رسانھ  ھاي مورد استفاده آن در ایران ھمواره از مشروعیتي بي بدیل برخوردار بوده اند كھ تأثیر ارتباطي آن را منحصر بھ فرد ساختھ
است. مراكز ارتباطات سنتي در تاریخ ایران بھ ویژه پس از گسترش اسلام در داخل مرزھاي كشور و شكل گیري رسانھ  ھاي سنتي اسلامي نقش ویژه اي
در شكل دھي افكار عمومي و بسیج آن داشتند و با وجود حضور رسانھ  ھاي نوین ارتباطي و مبارزه ھدفمند استعمار در دوره قاجار و پھلوي علیھ
سنت  ھاي دیني، ھیچ گاه مشروعیت مردمي خود را از دست ندادند تا اینكھ در پیروزي انقلاب اسلامي ایران، جایگاه اجتماعي خود را بھ رخ ھمگان
كشیدند. (باھنر، 1387: 83) انقلاب مردمي ایران كھ در سال 1357 با استفاده از ابزارھاي سنتي و بھ شیوه تبلیغ سنتي بھ رھبري امام خمیني رحمھ الله
و پیش تازي روحانیون بھ پیروزي رسید، ذھن بسیاري از پژوھشگران ارتباطات را بھ این نكتھ معطوف ساخت كھ ارتباطات سنتي ھنوز ھم در بسیج
عمومي، ھوشیارسازي اجتماعي، آگاھي بخشي و تحول جوامع از نقش و قدرتي خارق العاده برخوردار است، بھ گونھ اي كھ دست اندركاران سیاست و
ارتباطات بھ مطالعات جدیدي در این حوزه پرداختند. حضور و نقش علما و روحانیت بھ عنوان مؤثرترین ارتباط گران سنتي در تاریخ ایران بعد از اسلام
و بھ ویژه در دو قرن اخیر و وقایع سرنوشت ساز كشور قابل انكار نیست. وقایعي چون جنگ  ھاي ایران و روس، نھضت تنباكو و فتواي میرزاي
شیرازي، زمینھ سازي و پیروزي انقلاب مشروطھ، نھضت  ھاي منطقھ اي ملي ضد استعماري، مقابلھ با اعطاي امتیازات بي مورد بھ خارجي ھا، نھضت و
قیام 15خرداد 1342، تقبیح كاپیتولاسیون، انجمن  ھاي ایالتي و ولایتي، اصلاحات ارضي و سرانجام، قیام مردم در سال 1357 (فرقاني، 1379: ج16:
38) كھ بھ پیروزي بر رژیم ژاندارم منطقھ و مورد حمایت امریكا منجر شد و ھمچنین پشتیباني و مشاركت مردم در صحنھ  ھاي مختلف انقلاب از قبیل

جنگ تحمیلي و عرصھ  ھاي اجتماعي دیگر، مرھون ارتباط چھره بھ چھره علما با مردم بوده است. 
مبلغّ در این عرصھ، محتواي پیام ھاي خود را از نیازھا و مصالح مخاطبان برداشت مي كرد و آنچھ را مورد نیاز آنھا بود، با زبان روز و از متن دین بھ
آنھا ارائھ مي كرد و آنھا را پرورش مي داد. بدین ترتیب، وحدت ملي و ایدئولوژیك را حفظ مي كرد؛ آگاھي ھاي وسیع سیاسي، اجتماعي، اقتصادي و

فرھنگي بھ مخاطبان مي داد و كوتاه ترین راه را از منبع پیام تا ذھن مخاطب برمي گزید و مؤثرترین شیوه ھا و وسیلھ ھاي ارتباطي را بھ كار مي گرفت. 
اورت ام. راجرز، استاد و صاحب نظر امریكایي ارتباطات، در كتاب تكنولوژي ارتباطات: رسانھ  ھاي جدید در جامعھ، كھ در سال 1986 یعني ھفت سال

پس از پیروزي انقلاب اسلامي ایران منتشر كرده است، مي نویسد: 
با اینكھ شاه رسانھ  ھاي پرقدرت رادیو، تلویزیون و مطبوعات پرتیراژ را [در دست] داشت، نتوانست در مقابل عملكرد شبكھ ارتباطات سنتي مقاومت
كند. در مقابل رژیم شاه، یك شبكھ غیر رسمي سازمان دھي شده با حدود 200 نفر رھبر مذھبي و 90 ھزار مسجد وجود داشت و علي رغم تبعید
[امام]خمیني بھ خارج از كشور، وي ھمواره با روحانیون محلي و در نتیجھ، با مردم در ارتباط بود... . درسي كھ كشورھاي جھان سوم باید از ایران

بگیرند، این است كھ اھمیت بیشتري بھ كانال  ھاي بین فردي و بھ رسانھ ھایي این چنین كوچك بدھند. (ھمان: 37) 
البتھ ھویداست كھ در بیداري اسلامي كھ اخیراً در برخي كشورھاي اسلامي عربي بھ وقوع پیوستھ است، ھمین ابزار تبلیغ سنتي ھستند كھ با استفاده از

مراسم  معنوي و گردھم آیي  ھاي دیني جاني تازه بھ حركت  ھاي خود مي دھند. 
حمید مولانا، استاد روابط بین الملل دانشگاه آمریكن واشنگتن در مقالھ اي با عنوان «تكنولوژي در مقابل سنت، ارتباطات در انقلاب اسلامي» در مورد
نقش و كاركرد مجراھاي سنتي ارتباطات در انقلاب اسلامي مي نویسد: «در شرایطي كھ رسانھ  ھاي رسمي عمدتا یا بھ وسیلھ دولت كنترل مي شدند و یا
در اعتصاب بھ سر مي بردند، این مجاري ارتباطي در زمینھ انتشار پیام فعال بودند.» (ھمان) وي سپس از بازار، مسجد، روحانیون، حوزه  ھاي علمیھ،
ھیئت ھا، تكیھ ھا و حسینیھ ھا و نیز دوره ھا بھ عنوان مجاري سنتي ارتباطات یاد مي كند كھ در جریان انقلاب اسلامي، نقش مھمي در تأمین نیازھاي
اطلاعاتي، مبادلھ اطلاعات و آگاھي عموم از سیاست  ھاي پشت پرده رژیم ایفا مي كردند. (ھمان: 41) از نظر مولانا، تغییرات شگرف اجتماعي، سیاسي
و اقتصادي جھان گستري كھ در دو دھھ قبل بھ وقوع پیوستھ، در واقع، جدال افراد و جوامع براي حركت از ارتباطات (بھ مثابھ یك ابزار) بھ ارتباط (بھ
مثابھ سھم و مسئولیت)، از بي خویشتني قدرت ھا و ساختارھاي اجتماعي و سیاسي غیر شخصي و مكانیكي بھ فراروي اجتماعي از طریق اشكال سنتي

ارتباطات و تعامل انساني بوده است. (مولانا، 1384: 133) 
سازمان آموزشي، علمي و فرھنگي ملل متحد (یونسكو) در دھھ 1970، كمسیون «مك براید» را براي مطالعھ درباره مسائل ارتباطات تشكیل داد. اكنون

بھ برخي از مواد گزارش مك براید اشاره مي شود: 
انواع ارتباطات سنتي در بعضي شرایط، نھ تنھا بھ لحاظ اھمیت خود آنھا، ھمچنان مفید و مؤثرند، بلكھ از جھت تصحیح تحریف  ھاي ارتباطات نوین نیز
اثرگذارند. بھ ھمین سبب، بررسي و ارزیابي طرز تحول و توسعھ ارتباطات و شكل گیري آنھا در گذشتھ و ھمچنین ھدف  ھاي خاص آنھا ھم مي تواند

براي آینده، ثمربخش باشد. ارتباطات میان فردي بھ دلایل زیر باید مورد توجھ خاص قرار گیرد: 
1. شكل  ھاي سنتي ارتباطات و بھ ویژه ارتباطات میان فردي، اھمیت حیاتي خود را در تمامي نواحي جھان، ھم در كشورھاي در حال توسعھ و ھم در

كشورھاي توسعھ یافتھ، حفظ كرده اند و ھمچنان در حال گسترش اند. 
ً ساكنان روستاھاي كشورھاي در حال توسعھ كھ 60 تا 70 درصد جمعیت كل جھان را تشكیل مي دھند، ھمچنان بھ 2. اكثریت مردم دنیا مخصوصا
استفاده از ارتباطات سنتي ـ براي انتقال و ھمچنین دریافت پیام ھا ـ ادامھ مي دھند و بھ پیام  ھاي منتشر شده بھ وسیلھ این مجراھاي ارتباطي، بیشتر اعتماد

دارند. 
3. شناخت كامل مزیت ھا و محدودیت  ھاي رسانھ  ھاي نوین در صورتي كھ بھ عنوان عوامل ارتباطي جدا از ارتباطات میان فردي، بررسي شوند، غیر
ممكن است؛ زیرا شبكھ ھاي ارتباطي جدید بھ صورت ھم بستھ و ھمراه با شكل  ھاي جدیدي كھ بر آنھا افزوده مي شوند، رشد مي كنند و بھ ھیچ وجھ

نظام  ھاي ارتباطي قدیمي را از میان نمي برند. 
4. شیوه  ھاي ارتباطي میان فردي، بر خلاف تصور معمول، در برابر آثار شخصیت زداي تكنولوژي نوین ارتباطي، مجموعا معنا و كاربرد اجتماعي



جدیدي مي یابد و نقش انساني خود را براي پیشرفت و گسترش دموكراسي در داخل جوامع معاصر، حفظ مي كنند. 
پیوند میان رسانھ ھاي نوین و رسانھ  ھاي سنتي، از نقطھ نظر تأثیرات دوجانبھ و متقابل آنھا و ھمچنین از نظر نقش  ھاي اجتماعي تكمیل كننده آنھا، اھمیت
حیاتي دارد. در این مورد، مھم ترین چالش پیش روي سیاست گذاران و ارتباط گران آن است كھ راه حلي پیدا كنند تا بدون آسیب زدن بھ شیوه  ھاي ارتباطي
سنتي و بدون جلوگیري از حركت ضروري جامعھ بھ سوي تجدد، روابط بین شكل  ھاي سنتي و نوین ارتباطات، محفوظ بمانند. علاوه بر آن، كاربرد

شیوه  ھاي سنتي در رسانھ  ھاي جمعي ھم گسترش یابد. (فرقاني، 1382: 38 ـ 49) 
مولانا با تأكید بر اینكھ ارتباطات بھ معناي شناختھ شده آن (ارتباطات رسانھ اي مدرن) در غرب اشباع شده است، مي افزاید كھ در این سرزمین ھا از یك
نوع ارتباط بسیار غفلت شده است. وي از این نوع ارتباط بھ عنوان ارتباطات دروني افراد با یكدیگر یاد و تصریح مي كند كھ بحران  ھاي خانوادگي و
روحي در جوامع غربي نشان دھنده غافل ماندن متفكران، از این عرصھ از زندگي است. بھ عقیده ایشان، ارتباطات فردي در این جوامع، گم و ارتباط
براي معنویت كم رنگ شده است. (مولانا، بي تا) در عرصھ كنوني با تأكید بیشتر بر تبلیغ سنتي و تقویت آن مي توان از سرایت آثار نامطلوب مدرنیتھ در

ھمھ عرصھ ھا جلوگیري كرد و از آثار اجتماعي تبلیغ سنتي بھره برد. 
حضرت آیت الله خامنھ اي در مورد تبلیغ سنتي مي فرماید: 

امروز تبلیغ دین با شیوه معمول و سنتي روحانیت، ھمان اعتبار و تأثیري را دارد كھ چھل، پنجاه سال پیش داشت. ھیچ كس گمان نكند كھ اھمیت منبر و
مسئلھ گویي و جلسات گوناگون روحانیون، امروز كمتر از دیروز است؛ نھ! بنده با وسایل ارتباطات جمعي آشنا ھستم. تلویزیون و بقیھ چیزھا را
مي شناسم و تأثیرات آنھا را مي دانم، اما معتقدم جلسھ اي كھ یك روحاني بنشیند و عده اي روبھ روي او قرار گیرند و او با آنھا حرف بزند، ھمچنان جایش
در كل تبلیغات مدرن امروزي خالي است. ما این را نداریم، این با تلویزیون ھم امكان پذیر نیست. وقتي شما در جلسھ اي مي نشینید و با پنجاه نفر، صد نفر
یا دویست نفر حرف مي زنید، این فرق مي كند با اینكھ پشت دوربین تلویزیون بنشینید و ھمان تعداد مخاطب، شما را از شیشھ تلویزیون ببینند. این دو
مقولھ است؛ بنابراین، جاي منبر و محافل سنتي ما ـ از لحاظ اھمیت و تأثیر تبلیغي ـ ھمچنان محفوظ است. (بھ نقل از سید علي خامنھ اي، 1382: 43:
155) ما باید آنچھ كھ در گذشتھ، در این زمینھ  ھاي روحاني، یا بھ تعبیر شاید رساتر، زمینھ  ھاي ملایي و آخوندي داشتیم، تقویت كنیم. آنچھ را قبلاً بوده،

نباید بگذاریم از دست برود؛ بلكھ باید آن را بیشتر كنیم. من گمان مي كنم الان در این زمینھ كمبود داریم. (دفتر مقام معظم رھبري، 13: 161) 
امروزه تحولات ژرفي در خاورمیانھ رخ مي دھد و شاھد ظھور كاركردھاي ارتباطي میان فردي و چھره بھ چھره ھستیم. در انقلاب  ھاي اخیر در مصر
و دیگر كشورھا نیز مسجد و نماز جماعت و جمعھ نقش آفرین اصلي بود. مسجد و منبر و نمازھاي جمعھ و جماعت، وحدت و یك پارچگي  را براي
مسلمانان منطقھ بھ ارمغان مي آورد كھ با شیوه  ھاي دیگر بھ راحتي براي آنھا فراھم نیست. ھر جمعھ با اقامھ نماز جمعھ، روح تازه اي بھ حركت ھا و
جنبش  ھاي اسلامي منطقھ دمیده مي شود و مردم با شور و شوق وصف ناپذیري با سر دادن شعارھاي الله اكبر در عرصھ قیام علیھ ظلم و استكبار بھ پا
مي خیزند. وقایع اخیر در منطقھ خاورمیانھ و كشورھاي اسلامي افریقا نشان داد كھ شیوه ارتباط و تبلیغ سنتي نھ تنھا با گذشت زمان كھنھ و بي اثر نگشتھ

است، بلكھ روز بھ روز بر قدرت آن افزوده مي شود.

// 3. ویژگي  ھاي تبلیغ سنتي

گفتیم ارتباطات سنتي بھ گونھ اي از ارتباطات اطلاق مي شود كھ بر پایھ باورھا، تاریخ، فرھنگ و عقاید عمومي جامعھ شكل مي گیرد و آنھا را ترویج و
تقویت مي كند. ارتباط مستقیم میان ارتباط گران و مخاطبان، روابط چھره بھ چھره میان مخاطبان و با محیط پیرامون، بازخوردھاي فوري و تأثیرات
مربوط بھ بیان احساسات، شور و جذبھ فردي و جمعي و از این دست كھ خاص ارتباطات انساني است، از توان مندي  ھاي ارتباطات سنتي بھ شمار
مي رود. (باھنر، 1387: 142) در این نوع ارتباطات، دریافت بازخورد و واكنش مخاطب، سریع و آني است و ارتباط دوسویھ و متقابل نیز بھ راحتي
برقرار مي شود. بنابراین، شبكھ ارتباطات سنتي، در بیشتر موارد بھ  معناي واقعي، ارتباطي (دوسویھ) عمل مي كند و نھ رسانھ اي (یك سویھ). تبلیغ سنتي

دین نیز در این فضا انجام مي پذیرد. پس توجھ بھ ویژگي  ھاي ارتباطات سنتي براي ما كارساز خواھد بود. 
براي تبلیغ سنتي دین مي توان ویژگي  ھایي را برشمرد كھ در مواردي با ارتباطات سنتي مشترك خواھد بود و در برخي موارد بھ مقایسھ اجمالي آن با

تبلیغ رسانھ اي خواھیم پرداخت: 
1. ارتباطات سنتي، عمدتاً میان فردي و چھره  بھ  چھره است و از عمق، قدرت و اثرگذاري بیشتري بر مخاطب برخوردار است. در تبلیغ سنتي، روابط

دوستانھ و صمیمي بین مخاطب و مبلغّ برقرار مي شود. 
2. در ارتباطات سنتي، ارتباط گر در معرض دید و در دسترس مخاطبان است. 

3. شخصیت، خصوصیات فردي و رفتاري، صدا و حالات چھره و قیافھ در ارتباطات سنتي، نسبت بھ ارتباطات نوین، نقش تعیین كننده تري در موفقیت
یا ناكامي ارتباط دارد. 

4. در ارتباطات سنتي از ابزارھاي تكنولوژیك و پیچیده یا استفاده نمي شود یا استفاده محدودي بھ عمل مي آید. بنابراین، بھ طبیعت زندگي انساني
نزدیك تر است. 

5. واژگان و فرھنگ بیان در ارتباطات سنتي بھ فرھنگ مخاطب بسیار نزدیك است. 
6. ارتباط گران سنتي با مردم پیوند دارند و در ارتباط مستقیم با توده ھا بھ سر مي برند. 

7. منافع شبكھ ارتباط سنتي، كمتر از ارتباطات نوین با منافع ھیئت حاكمھ و بخش دولتي پیوند خورده است. بنابراین، از قید نظارت، سلطھ و توقع ھاي
این بخش آزاد است و مي تواند در صورت لزوم، افشاگري كند و واقعیت ھا را بگوید. 

8. تعدد و تنوع و در عین حال، غیر رسمي بودن مراكز و نھادھا و نیز ارتباط گران سنتي، امكان اعمال كنترل و سانسور را بر آنھا كاھش مي دھد. 
9. پیام ھاي شبكھ ارتباطات سنتي از نظر شكل و محتوا بھ زبان و درك مردم نزدیك تر است. 

10. محتواي پیام ھاي ارتباطات سنتي، بھ  طور عمده در فرھنگ، باورھا، اعتقادات، ارزش ھا و ھنجارھاي جامعھ ریشھ دارد و بھ ھمین دلیل، راحت تر
و سریع تر جذب و پذیرفتھ مي شوند. 

11. حضور برخي عناصر و ارتباط گران سنتي در میان مردم و در خصوصي ترین محافل آنھا ھمچون خانھ ھا، مراسم عقد و عروسي، طلاق و نیز
جلسات طرح مسائل شرعي، قدرتي فوق العاده بھ این شبكھ بخشیده است؛ بھ گونھ اي كھ بسیاري از مردم، آنھا را محرم رازھاي زندگي خود مي دانند. 

12. احساس نوعي اطمینان و اعتقاد نسبت بھ صحت پیام ھاي این شبكھ و نیز صراحت این پیام ھا كھ مبتني بر اعتقادات و سنت ھاست و ھم با مشاھدات و
تجربھ ھاي تاریخي مخاطبان ھماھنگي دارد، پذیرش پیام ھاي آن را ممكن  تر و گسترده تر مي سازد. 

13. ارتباط گران، نھادھا و پیام ھاي ارتباطات سنتي در طول یك قرن و نیم اخیر، بسیاري اوقات یا در تعارض با ساختار و نظام قدرت مستقر در جامعھ
بوده اند یا دست كم با آن از در سازش وارد نشده  یا خود را از آن بركنار داشتھ اند و ھمین امر، آنھا را از وجاھت و مشروعیت برخوردار ساختھ است.
در وضعیت كنوني كھ حكومت اسلامي برقرار شده است، مبلغّان دیني در عین دفاع از اصل نظام ھمواره استقلال خود را حفظ و در شرایط مختلف از

جنبھ  ھاي مثبت دولت ھا حمایت و در موارد منفي نیز انتقاد كرده اند. 



14. عامل انساني، احساسات و عواطف و در نتیجھ، تحریك پذیري و نشان دادن واكنش ھاي سریع و آني در ارتباطات سنتي، نقش برجستھ اي دارند. بھ
ھمین دلیل، از این شبكھ بھ منظور بسیج عمومي در مواقع لازم و نیز در زمینھ امور توسعھ مي توان استفاده كرد. 

15. پایگاه ھا و نھادھاي ارتباطات سنتي، چندمنظوره اند و براي امور و اھداف مختلف بھ كار مي روند، از مسجد و تكیھ گرفتھ تا قھوه خانھ، بازار و ... .
بنابراین، آنھا نھادھاي نخبھ گرا و مردم گریز نیستند، بلكھ در بسیاري از اوقات، پناه گاه، استراحت گاه یا محل دست یابي بھ آرامش، تجدید قوا و دیدارھاي

رودررو ھستند. 
16. تبلیغ در ارتباطات سنتي غالباً مستقیم و صریح صورت مي گیرد و از صفات ارزشي در آن فراوان استفاده مي شود. افراد و اشیا در ارتباطات سنتي

ممدوحند یا مذموم، مشروعند یا نامشروع، سیاھند یا سفید و معمولاً حد وسط در آن بھ ندرت وجود دارد. (نك: فرقاني، 1382: 16: 127) 
17. مخاطبان ارتباطات سنتي مثل مجالس مداحي و عزاداري الزاماً در كنار ھم ھستند و این امر خود موجب تحكیم روحیھ اجتماعي مي شود. ھمچنین در

تبلیغ سنتي، مخاطبان داراي ماھیت مذھبي ھستند بر خلاف رسانھ كھ مخاطبان مي توانند از دامنھ دین داران خارج باشند. (جعفري، 1382: 35: 248) 
18. پیامي كھ در ارتباطات سنتي مثل مجالس عزاداري و مداحي پخش مي شود، از یك كانال مشخص یعني مسجد «و كمتر از آن، تكیھ و حسینیھ» عبور

مي كند. 
19. در ارتباطات سنتي، خود فرستنده گاھي زمان پس فرست را تعیین مي كند. ممكن است او با دیدن تغییر چھره و احساس خستگي در صورت
مخاطبانش بخواھد با اعلان مثلا یك صلوات، توجھ ھا را دوباره بھ خود جلب كند. بدین ترتیب، افراد را وا مي دارد كھ پس فرست داشتھ باشند و حتي با

اعلان اینكھ بلندتر صلوات بفرستند، درجھ ھوشیاري مخاطبانش را تعیین مي كند. (جانباز،  1385: 70) 
20. نقش مكان و زمان در تبلیغ سنتي جایگاه ویژه اي دارد. حضور مخاطبان در مسجد و حسینیھ حسي معنوي و حاكي از قداست بھ آنھا مي دھد و خود

زمینھ اثرگذاري پیام ھا و جدا شدن از زندگي مادي روزمره را فراھم مي كند. 
21. در تبلیغ سنتي، شرایط براي تبلیغ تدریجي مھیاتر است و مبلغّ مي تواند با برآورد كردن سطح مخاطبان براي ارائھ پیام  ھاي دیني برنامھ ریزي كند.

این امر در رسانھ بھ دلیل مخاطبان ناھمگون و تغییر آنھا در برنامھ  ھاي مختلف، امكان پذیر نیست.

// 4. ویژگي ھاي مبلغّ و پیام در تبلیغ سنتي

در تبلیغ سنتي دین، ویژگي ھایي در مبلغّ و پیام وجود دارد كھ زمینھ فرھنگ پذیري (دروني كردن ارزش ھا كھ معادل ایمان است) مخاطب را فراھم
مي كند. برخي از این عوامل عبارتند از:

// الف) عامل بودن مبلّغ

مبلغّ سال ھا با اندیشھ ھا و ارزش  ھاي دیني انس داشتھ و بھ آن اعتقاد پیدا كرده است. مخاطب نیز با پیام رساني در ارتباط است كھ بھ محتواي پیام
ایمان دارد و با عمل بھ مضمون پیام، الگوي عیني بھ مخاطب ارائھ مي كند. مشاھده ایمان و اعتقاد و رفتار دیني مبلغّ در تبلیغ سنتي بیشترین تأثیر را
در نگرش  ھاي مخاطب دارد. در تبلیغات دیني، یكي از مھم ترین عوامل اثرگذاري بر مخاطب كھ سبب پذیرش محتواي پیام نیز مي شود؛ عامل بودن
مبلغّ بھ محتواي پیام است. ھمان طور كھ در حدیثي نوراني از امام صادق علیھ السلام وارد شده است: با غیر كلام و زبان خود، مردم را بھ دین الھي
دعوت كنید. لازم است كھ مردم، تقوا، تلاش، نماز و كارھاي خیر را در رفتار شما ببینند؛ چون این كار سبب دعوت آنھا مي شود. (كلیني، 1407:

ج2: 83) 
مبلغّ نیز با عمل بھ آموزه  ھاي دیني و رفتار خویش زمینھ پذیرش پیام را نزد مخاطب ایجاد مي كند. بنابراین، مبلغّ بر بالاي منبر، ھنگام وعظ و انتقال
ارزش  ھاي الھي نقش بازي نمي كند و آنچھ را بدان عمل كرده و در رفتار خویش نمایان ساختھ است، بھ مخاطب منتقل مي كند. ھمین صداقت مبلغّ

زمینھ انتقال ارزش  ھاي معنوي را فراھم مي كند و موجب فرھنگ پذیري مخاطب نسبت بھ آن ارزش ھا مي شود.

// ب) اخلاص مبلّغ

دغدغھ اصلي مبلغّ، انتقال معارف و ارزش  ھاي دیني است و با اخلاص و دل سوزي بھ این امر اھتمام مي ورزد. وي در این مسیر دنبال كسب درآمد
نیست و بھ صورت حرفھ اي و بھ عنوان شغل بھ این امر نمي پردازد. بنابراین، مثل كارگزار رسمي، فقط در پي رفع تكلیف و آشنا كردن مخاطبان با
ارزش ھا و ھنجارھاي حاكم نیست، بلكھ با دل سوزي بھ دنبال اقناع مخاطب و ھماھنگي او با ارزش  ھاي والاي دیني است. نبي مكرم اسلام بھ عنوان
الگوي كامل تبلیغ چنان با دل سوزي و شعف براي ھدایت انسان ھا بھ مسیر كمال و ارزش  ھاي دیني تلاش مي كرد كھ خداي متعال در قرآن كریم،

پیامبر خود را این گونھ خطاب مي كند: «شاید اگر بھ این سخن، ایمان نیاورند، تو جان خود را از اندوه در پي گیري (كار) شان تباه كني».7

// ج) فضاي تبلیغي

یكي از مسائل مؤثر در امر تربیت، فضاي آموزشي و تربیتي است. در تبلیغ سنتي، فضاي حاكم بر ارتباطات مي تواند در فرھنگ پذیر كردن افراد
نقش آفریني كند. فضاي معنوي حاكم بر محافل مذھبي بھ ویژه محافلي چون مساجد، حسینیھ ھا و مشاھد ائمھ علیھم السلام و در كنار آن، صمیمیت و
محبت و برخوردھاي عاطفي كھ بین مؤمنان در این مكان ھا حاكم است، سبب مي شود مبلغّ بھ خوبي ارزش  ھاي الھي را تبیین كند و اشتیاق لازم را
براي اعتقاد و التزام بھ آنھا در افراد ایجاد كند. بدیھي است چنین فضاھایي در تبلیغات رسانھ اي فراھم نمي شود. رسانھ در جامعھ پذیر كردن افراد نقش

دارد، اما در فرھنگ پذیري نمي تواند نقش آفرین باشد.

// د) جامعیت و فطري بودن پیام

از عوامل دیگري كھ موجب فرھنگ پذیري در فرآیند تبلیغ دیني مي شود، این است كھ معارف و ارزش  ھاي دیني از منبع وحي سرچشمھ گرفتھ است
و خصوصیات ویژه اي دارد. از یك سو، با فطرت و نیازھاي اصیل مخاطب سازگار است و از طرفي ھمھ امور و شئون مورد نیاز انساني اعم از



امور شناختي، ھیجاني و رفتاري را در بر مي گیرد و ابزار لازم براي رسیدن انسان بھ سعادت و خوش بختي را در اختیار او قرار مي دھد. از ھمین
روست كھ انسان ھا غالباً بھ آن تمایل فطري دارند و در مقابل پیام ایستادگي نمي كنند.

// ھ ) در دسترس بودن مبلّغ

از ویژگي  ھاي اساسي تبلیغ سنتي، در دسترس بودن مبلغّ براي مخاطبان است. در جامعھ كنوني كھ پیشرفت تكنولوژي  ھاي ارتباطي، افراد را بھ
سوي فردگرایي و زندگي ماشیني سوق داده است، شیوه تبلیغ سنتي، زمینھ اي را فراھم مي كند كھ ارتباطات بین مبلغّ و مخاطب با سھولت انجام پذیرد.
مخاطبان بدون تكلف و احساس مزاحمت در ھر زماني مي توانند بھ دیدار مبلغّ بروند و از مشورت او بھره ببرند و براي پرسش ھاي دیني خود و
ھمچنین رفع برخي مشكلات اجتماعي از او كمك بگیرند. مخاطبان از ھر قشر و طبقھ اي مي توانند با مبلغّ ارتباط برقرار كنند و از یاري او بھره مند

گردند و ھمھ امر زمینھ صمیمیت و پذیرش پیام  ھاي ارزشي مبلغّ را فراھم مي كند. (نك: مریجي، 1378: 175 ـ 180)

// 5. تبلیغ سنتي و رسانھ ھا

پیشرفت تكنولوژي  ھاي نوین ارتباطي بھ ویژه رسانھ  ھاي جمعي، شرایط ویژه اي را پدید آورده است كھ مي تواند آبستن فرصت ھا و تھدید ھایي براي تبلیغ
سنتي دین باشد. در این بخش، بھ اجمال، فرصت ھا و تھدید  ھاي استفاده از رسانھ  ھاي نوین در تبلیغ دیني بھ ویژه تبلیغ سنتي دین را بررسي خواھیم كرد

كھ بیانگر احتیاط و دقت در استفاده از این رسانھ ھا در تبلیغ دین خواھد بود.

// الف) فرصت  ھاي رسانھ اي در تبلیغ دین

دین بھ عنوان مجموعھ اي از معارف قدسي و آموزھ ھا در اصل از سنخ پیام است و ھمواره بھ صورت كتبي، زباني و رفتاري در اشكال گوناگون و
در چرخھ ھاي ارتباطي بھ صورت ھاي عمودي و افقي توزیع و مبادلھ شده است. دین باوران و مبلغّان دین ھمواره با توجھ بھ شرایط و فرصت ھاي تبلیغي
از رسانھ ھاي موجود و در دسترس براي نشر آموزھ ھاي مورد اعتقاد خویش بھره بردھ اند. برخي رسانھ ھا تحت تأثیر ضرورت ھاي ناشي از تبلیغ
دین بھ وجود آمده  و برخي در پرتو این كاربري، رونق و رواج مضاعف یافتھ اند. از این رو، بھرھ گیري از رسانھ ھا و فن آوری ھاي ارتباطي مناسب
در جھت نشر و ابلاغ پیام دین، نھ داستان دیروز و امروز، كھ سنّتي دیرپا و سیرھ اي مستمر بوده است. منطق نظري و عملي مؤمنان بھ ادیان الھي
در مواجھھ با رسانھ ھاي عصري، نھ نفي و طرد، كھ بیشتر بر استخدام و بھ كارگیري آنھا در راستاي تأمین غایات مطلوب بوده است. استفاده از

رسانھ براي تبلیغ دین در جھان، بھ ویژه در جوامع داراي حساسیت مذھبي، روز بھ روز در حال افزایش است. (شرف الدین، 1387: 19: 138)

// یك ـ مخاطبان جھاني

ارتباط جمعي نوین بھ منظور ارائھ گسترده تر و اثرگذارتر پیام  ھاي دیني بھ جامعھ بشري، دستاوردھاي مھمي داشتھ است كھ خود را بھ عنوان
یكي از فرصت  ھاي پدید آمده در موضوع ارتباطات جھاني، مطرح ساختھ است. (نوربخش و مولایي، 1390: 96 و 97) امروزه با
پیشرفت ھایي كھ در عرصھ تكنولوژي بھ ویژه تكنولوژي رسانھ اي ایجاد شده، زمینھ  ھاي جدیدي براي تبلیغ دین فراھم آمده است. پیام  ھاي دیني
را مي توان بھ دورترین نقاط جھان رساند و آگاھي  ھاي دیني مخاطبان را در سراسر جھان افزایش داد. بھ ویژه در مناطقي كھ امكان حضور مبلغّ

و تبلیغ سنتي دین فراھم نیست، از امكانات رسانھ مي توان بھره برد. 
در سطح جھاني، تلویزیون بھ دلیل فراگیر بودن وسیلھ و طول مدت زماني كھ آدمي با این ابزار در ارتباط است و گستره اطلاعاتي كھ در اختیار
آدمي قرار می دھد، زمینھ ساز آگاھی ھاي فرامحلي و فراملي است و مي تواند پیام  ھاي دیني را بھ كشورھاي دیگر انتقال دھد. ھمچنین احساسات و
عواطف مشترك «معرفت عملي» را كھ دانیل بل از آن بھ عنوان «ھم دلي» نام مي برد، تولید مي كند. در این وضعیت، ممكن است بر عمق و

ژرفاي آگاھي افزوده نگردد، ولي بر سطح آگاھي افزوده مي شود. آدمي از محل كنده می شود، فاصلھ ھاي زماني و مكاني 
از بین مي رود و در یك فشردگي زماني و مكاني، آگاھي بیشتري از جھان و بشریت پدید می آید. (خیري، 1388: 138: 65) بیلي گراھام، مبلغّ

مسیحي درباره قدرت تبلیغي تلویزیون می نویسد: 
تلویزیون، قدرتمندترین ابزار ارتباط جمعي است كھ بشر تاكنون بھ خود دیده است. تمامي ویژگی ھاي من در زمان اصلي برنامھ، توسط تقریباً
سیصد فرستنده و ایستگاه تلویزیوني، در ایالات متحده و كانادا پخش می شود، بھ طوري كھ تنھا با یك خطابھ مذھبي در تلویزیون، میلیون ھا انسان
را در سراسر عالم در اختیار دارم، بسیار بیشتر از آنچھ عیسي مسیح علیھ السلام در تمامي طول عمرش، مخاطب داشتھ است. (شرف الدین،

(25 :138 :1387

// دو ـ بسط حوزه نفوذ دین

رسانھ می تواند بھ دین در تلاش براي جلب و جذب مخاطبان جدید، عرضھ باورھاي دیني، بسط قلمرو و نفوذ بھ عرصھ ھا و ساحت ھاي گوناگون
حیات فردي و اجتماعي كمك كند. ھمچنین رسانھ، ورود دین را بھ عرصھ ھایي ھمچون امور تجاري و تبلیغي تسھیل مي كند كھ در ظاھر، تمایل

چنداني بھ ورود بھ آنھا ندارد. رسانھ مي تواند دین را در عرصھ  ھاي مختلف زندگي روزمره وارد كند و الگوھایي براي زندگي دیني ارائھ دھد. 
انتقال و گسترش مفاھیم دیني، از شكل محدود و سنتي آن بھ مقیاس گسترده و مدرن، تحولاتي گسترده در قشرھاي گوناگون جامعھ ایجاد كرده
است، بھ گونھ اي كھ مخاطبان از قشري خاص در ساختار سنتي بھ مخاطبان چند قشري و چند جنسیتي در تحولات رسانھ اي مدرن تبدیل شده و
تغییرھاي مھم و متفاوتي را در جوامع پدید آورده اند. این توسعھ مخاطب در دنیاي رسانھ اي دین سبب اثرگذاري  ھاي گسترده اي در فھم و برداشت
قشرھاي گوناگون جامعھ از دین شده و با تنوع در مخاطبان، تأثیرات چند بعدي بر مخاطبان ایجاد كرده است. (نوربخش و مولایي، 1390: 97:
101) بیشتر سازمان ھاي مذھبي علاقھ مند بھ بسط و تبلیغ دین درصددند با استفاده از ظرفیت ھاي گوناگون رسانھ اي دین، بخش قابل توجھي از
تودھ ھا را در معرض تعالیم دیني مورد اعتقاد خویش بھ ویژه تعالیمي قرار دھند كھ با مسائل روزمره زندگي اجتماعي آنھا ارتباط تنگاتنگ دارد
و می تواند بھ بخشي از نیازھاي آنھا پاسخ گوید. شواھد عیني نشان می دھد در دھھ ھاي اخیر، توجھ بھ رسانھ ھا در میان ادیان بھ ویژه شاخھ ھاي



گوناگون مسیحیت عمومیت و رشد قابل توجھي یافتھ است. واتیكان بھ عنوان مركز مسیحیت كاتولیك، با در پیش گرفتن موضعي كاملاً مثبت و
مشوّقانھ، رسانھ ھا را ھدایاي الھي خطاب كرده و ضمن تأكید بر مسئولیت اجتماعي وسایل ارتباط جمعي، دست اندركاران كلیساي كاتولیك را بھ

استفاده صحیح از فن آوری ھاي ارتباطي و رسانھ ھا فراخوانده است. (http://marifat.nashriyat.ir/node/571-ftnl3؛ 
شرف الدین، 1387: 18 و 19)

// سھ ـ بھره گیري از فضاي سرگرمي رسانھ در امر تبلیغ

در بین كاركردھایي كھ براي رسانھ ھا ذكر مي شود، مھم ترین كاركرد رسانھ ھایي چون تلویزیون، تفریح و سرگرمي است. بھ ھمین دلیل، براي
استفاده از این وسیلھ باید بھ كاركرد اصلي آن توجھ داشت و این موضوع، ما را بر آن خواھد داشت كھ در عرصھ تبلیغات دیني رسانھ اي از
موضوع سرگرمي غافل نشویم. بھ دلیل اینكھ برنامھ ھایي در این عرصھ بھ موفقیت بیشتري خواھند رسید كھ بھ این كاركرد توجھ كنند، پیام دیني
را باید در قالب فیلم یا دیگر برنامھ ھایي گنجاند كھ در ضمن كاركرد  ھاي تلویزیون قرار مي گیرد تا بھ صورت شایستھ از آن بھره گرفتھ شود.
مثلاً در صورتي كھ برنامھ اي براي كودكان ساختھ مي شود، كارتون  ھاي دیني ویژه این گروه سني بیشترین تأثیر را خواھد داشت. ھمچنین براي
اقشار مختلف، فیلم  ھاي دیني كھ در آن، آموزه  ھاي دیني بھ صورت غیر مستقیم بھ مخاطب ارائھ مي شود، اثرگذار خواھد بود. البتھ ھمین فرصت

ممكن است چالش آفرین نیز باشد كھ در بخش چالش ھا بھ آن خواھیم پرداخت.

// چھار ـ بسترسازي تحول روحي

فیلم و برنامھ ھاي نمایشي در صورت بھرھ گیري از جاذبھ ھاي معنوي و عرفاني، پردازش ھاي رسانھ اي مناسب و پخش در اوقات ویژه، قدرت
زیادي براي ایجاد تكانھ ھاي رواني مثبت و زمینھ سازي براي تحول روحي در افراد دارند. بھ بیان ترنز، فیلم و دیگر رسانھ ھا، افراد را وارد
مرحلھ آستانھ اي می كنند كھ در آن ، از زندگي  روزمره خود فاصلھ مي گیرند و براي تحول آمادگي می یابند. (ھمان: 25) رسانھ مي تواند با تولید
فیلم  ھاي دیني كھ در آن آسیب  ھاي دیني جامعھ بھ نمایش درمي آید و پي آمدھاي آن بھ تصویر كشیده مي شود، زمینھ تأمل و اصلاح را براي افراد

جامعھ فراھم كند. پس توجھ بھ این رویھ و اقتضاي تلویزیون در امر تبلیغ دیني، ضروري بھ نظر مي رسد.

// پنج ـ عینیت  بخشیدن بھ جریان  ھاي عبرت آموز

یكي از كاربرد  ھاي اصلي تلویزیون و رسانھ  ھاي مدرن، بھ تصویر كشیدن تاریخ و ایجاد فضاي عبرت گیري از آن است. براي مثال، فیلم
مختارنامھ، زمینھ شناخت شرایط تاریخي و جریان  ھاي فكري و وقایع تاریخي  را فراھم كرد كھ در جامعھ كنوني، كمتر كسي سراغ مطالعھ و
تحقیق در مورد چنین موضوعاتي مي رود. پس تبیین وقایعي كھ در تاریخ اتفاق افتاده است، بھ دلیل عیني و ملموس شدن نزد مخاطب بھ راحتي
مي تواند صورت پذیرد و اگر مبلغّ مي خواست وضعیت جامعھ زمان قیام امام حسین علیھ السلام را تبیین كند، باید بسیار تلاش مي كرد. بعد از
پخش این فیلم، مبلغّ بھ راحتي مي تواند با تبیین موضوعات، تحلیل  ھاي مورد نیاز را براي مخاطب ارائھ دھد و مخاطب نیز خود را خارج از فضا
احساس نمي كند و با مبلغّ ھمراه خواھد شد. اینجاست كھ درس  ھاي عبرت آموز تاریخ بھ مخاطب ارائھ مي شود و ھمین استفاده از رسانھ در كنار
تبلیغ سنتي سبب مي شود مخاطب در مرحلھ سرگرمي و جذابیت  ھاي خاص رسانھ باقي نماند و بھ مرحلھ تحلیل وقایع و عبرت گیري از آنھا نیز

وارد شود.

// شش ـ مناسك سازي

از رسانھ در امر مناسك سازي دیني نیز مي توان بھره برد. مناسك، نمایش یك فعل است كھ از طریق آن، افراد، خویشتن خود را شكل مي دھند و
ھویت جدیدي مي یابند. مناسك سازي، شیوه اي است كھ براي نھادینھ كردن و تداوم یك عقیده یا باور بھ كار مي رود. براي مثال، در رسانھ ملي بھ
مناسبت ماه مبارك رمضان مي توان از مناسك سازي براي برنامھ افطار بھره برد یا مناسك ھایي براي ایام محرّم برنامھ ریزي كرد كھ سبب
توجھ بیشتر بھ آرمان  ھاي موجود در قیام امام حسین علیھ السلام شود و زمینھ ساز توجھ عملي بھ خواستھ  ھاي آن حضرت گردد. پس مي توان
مناسكي چون عمومیت بخشي بھ نماز ظھر عاشورا یا قرائت قرآن در شب عاشورا را براي ھم نوایي با اباعبدالله الحسین علیھ السلام بھ شكل
خاصي كھ اصحاب آن حضرت انجام داده اند، دوباره انجام داد. البتھ مناسك سازي باید داراي سھ مؤلفھ مشروعیت، مقبولیت و سھولت باشد تا در
جامعھ نھادینھ شود. جامعھ مدرن، انسان ھا را بھ فردگرایي دچار كرده است و این مسئلھ، عوارضي دارد. رسانھ در فعالیت دیني مي تواند براي
اعیاد مذھبي مناسك سازي كند و مردم را وارد این مناسك ھا سازد كھ این  كار موجب گسترش رفتارھاي دیني و نھادینھ كردن آنھا خواھد شد.

(خجستھ، 1387: 7: 6)

// ب) چالش  ھاي فراروي رسانھ در تبلیغ دیني

براي بھره مندي از رسانھ در امر تبلیغ دیني بھ ویژه بھره مندي از آن در كنار تبلیغ سنتي لازم است شناخت صحیحي از اقتضائات و ھمچنین
رویھ  ھاي موجود در رسانھ داشتھ باشیم. بي توجھي بھ اقتضائات و رویھ  ھاي آن موجب بھ وجود آمدن مشكلاتي در پیام رساني دیني مي شود. علاوه بر
این، چالش ھایي نیز بھ اعتبار ماھیت و ھویت رسانھ فراروي آن وجود دارد كھ تبلیغ دیني از طریق آن را با مشكلاتي روبھ رو مي كند. در صورتي
كھ بخواھیم با توجھ بھ فرصت  ھاي موجود از رسانھ در امر تبلیغ دیني استفاده كنیم، لازم است با دقت و تامليّ جدي در اقتضائات و چالش  ھاي آن

وارد این عرصھ شویم وگرنھ بھ جاي تبلیغ دیني ممكن است ضد تبلیغ صورت پذیرد.

// یك ـ چالش  ھاي مربوط بھ اقتضائات رسانھ



در مورد رسانھ و استفاده از آن براي محتواھاي مختلف از جملھ محتواي دیني، سھ نظریھ عمده مطرح شده است. برخي بر این عقیده اند كھ
رسانھ ماھیتي كاملاً ابزاري دارد و این ابزار مي تواند در اختیار مفاھیم و مضامین دیني قرار گیرد. البتھ ھر پیامي را با توجھ بھ اقتضائات
رسانھ مي توان منتقل كرد. در مقابل، گروھي موسوم بھ ذات گرایان مدعي ھستند رسانھ ذاتاً داراي ھویت فرھنگي و تاریخي مستقلي است. پس در
تعامل با دیگر ابعاد زندگي انساني باید بھ تناسب داشتن یا نداشتن این ذات و ماھیت با ھویت  ھاي دیگر توجھ كامل داشت. (حسیني، 1387: ج7:
12 و 13) برخي از آنھا، رسانھ را پیام مي دانند كھ منجر بھ اثرگذاري در پیام مي شود و در نتیجھ، آنچھ پیام رسان قصد كرده است، بھ مخاطب
نمي رسد. دیدگاه سومي ھم ھست كھ مي توان آن را دیدگاه  ھاي متعامل نامید كھ درصدد یافتن راھي براي پیوند دو عنصر دین و رسانھ ھستند.
(ھمان: 15) بعد از طرح این نظریھ ھا، آنچھ اھمیت دارد، این است كھ رسانھ اقتضائاتي دارد كھ در صورت توجھ بھ اقتضائات آن مي توان
پیام  ھاي متناسب با آن را ارسال كرد. در اینجاست كھ توجھ بھ نوع رسانھ ھا و اینكھ چھ برنامھ ھایي، چھ پیامي را بھ مخاطب ارسال مي كنند،

مطرح خواھد شد. حال بھ برخي ویژگي ھا و اقتضائات رسانھ اشاره مي كنیم:

// اول ـ منازعھ با ابزارھاي سنتي

یكي از ویژگي  ھاي ذاتي در تكنولوژي رسانھ، منازعھ رسانھ ھا با ابزارھاي سنتي است؛ زیرا با ورود رسانھ ھا بھ عرصھ زندگي، بھ
تدریج، ابزارھاي سنتي بھ حاشیھ مي روند. مك لوھان معتقد است اصولاً ھیچ رسانھ جدیدي بھ رسانھ قبل افزوده نمي شود، بلكھ آن را از
آسیب ھاي خود بي نصیب نمي گذارد و آن را در ھم مي ریزد و نوع مصرف جدیدي براي آن در نظر مي گیرد. (بیات، 1386: 34) در كنار
استفاده از وسایل ارتباطي نوین نباید از تقویت روزافزون فضاي تبلیغ سنتي غافل شد كھ در این صورت، بھ دست رسانھ  ھاي نوین از بین

خواھد رفت. 
پخش مراسم  ھاي مذھبي از تلویزیون و رادیو، دو خاصیت متفاوت مي تواند داشتھ باشد: 

1. از آنجا كھ مردم قادر خواھند بود این مراسم را در خانھ و جلوي تلویزیون تماشا كنند، ممكن است از میزان مشاركت و حضور مستقیم
آنھا در كوچھ، خیابان، مسجد و تكیھ كھ محل اجراي این آیین ھاست، كاستھ شود. 

2. در عین حال، این اتفاق مي تواند افراد متعلق بھ نسل ھاي مختلف را با مراسم آییني و سنتي یاد شده آشنا كند. در نتیجھ، با توجھ بھ افزایش
مشغلھ و گرفتاري ھاي عمومي كھ خودبھ خود از میزان حضور در جمع ارتباط گران سنتي مي كاھد، آن را از فراموشي و رنگ باختگي نجات

مي دھد.

// دوم ـ مدیریت رسانھ

در تبلیغات سنتي، تصمیم گیرنده نھایي در انتخاب پیام، خود مبلغّ بود، اما در عرصھ رسانھ اي جدید، تولید پیام فرآیند خاص خود را دارد.
طبق تحلیل شومیكر و ریز، پنج دستھ بر محتواي پیام در رسانھ تأثیر مي گذارند: 

ـ اثرھاي ناشي از فرد فرد كاركنان؛ 
ـ اثر  ھاي مربوط بھ رویھ  ھاي رسانھ؛ 

ـ نفوذھاي سازماني بر محتوا؛ 
ـ اثر و نفوذ بر محتوا خارج از سازمان  ھاي رسانھ اي؛ 

ـ اثر ایدئولوژي. (سورین و تانكارد، 1386: 353 و 354) 
تولید پیام در رسانھ با توجھ بھ شرایط و تحت تأثیر عوامل مختلف تولید مي شود. این گونھ نیست كھ مبلغّ بتواند آنچھ را لازم مي بیند، بھ
مخاطب ارسال كند، بلكھ جلب نظر مدیران رسانھ و رویكرد  ھاي آنھا در تولید و پخش پیام مؤثر است. از جھتي گرایش ھا و برداشت  ھاي
مدیران رسانھ و مصلحت سنجي  ھاي آنھا در ساخت برنامھ  ھاي رسانھ و دروازه باني (گزینش) برنامھ ھا براي پخش مؤثر خواھد بود. ھمچنین
فضاي تبلیغي رسانھ اي، مبتني بر نوع سیاست گذاري و برنامھ ریزي متأثر از آن است و ھمواره با افراط و تفریط و آزمون و خطا

روبھ روست، در حالي كھ فضاي تبلیغ سنتي بھ ثبات رسیده و روش ھا و جایگاه افراد و تكلیف امور از قبل مشخص است.

// سوم ـ حساسیت بالا بھ دلیل مخاطبان نامحدود

در تبلیغ رسانھ اي، مخاطبان نامحدودي در معرض پیام قرار مي گیرند و مبلغّ این امكان را دارد كھ پیام خویش را بھ مخاطبان فراواني
برساند. البتھ این چالش نیز وجود دارد كھ خطا و اشتباه در انتقال پیام صحیح، آثار مخرب فراواني بھ دنبال بیاورد. پس پردازش و بازبیني
پیام در اینجا امري ضروري است، بر خلاف تبلیغات سنتي كھ با اینكھ در آنجا نیز مبلغّ بھ صحت پیام توجھ مي كند، اما در صورت بروز

خطا، بھ راحتي و با پي آمدھاي كمتري قابل اصلاح و جبران است. 
در تبلیغ رسانھ اي بھ دلیل اینكھ شناخت دقیقي از سطح معلومات و باورھاي مخاطبین در دست نیست، انتخاب پیام ھا و شیوه ھا نیز مشكل تر
خواھد بود. در تعیین نوع مخاطب، مخاطب عام را در نظر مي گیرند و باز ھم ممكن است پیام ھایي ارسال شود كھ با ظرفیت مخاطبان

خاصي متناسب نیست و مشكلات متعددي را پدید آورد.

// چھارم ـ رویكرد مسلط سرگرمي در رسانھ

نتایج یك تحقیق انجام پذیرفتھ درباره ھشت برنامھ برگزیده دیني صدا و سیما (در چھار كاركرد آموزشي، ارشادي، سرگرمي و
اطلاع رساني) نشان مي دھد برنامھ  ھاي دیني تلویزیون با كاركرد سرگرمي و پر كردن اوقات فراغت با اختلاف زیادي نسبت بھ دیگر
برنامھ ھا، بیشترین مخاطبان را بھ خود اختصاص داده اند. مھم ترین دلایل آن را احتمالاً باید در تناسب آن برنامھ ھا با نخستین انتظار و نیاز
مخاطبان این رسانھ یعني سرگرمي و نیز قالب  ھاي جذاب تر چنین برنامھ ھایي جست وجو كرد. از سوي دیگر، ھنوز تلویزیون نتوانستھ است
بھ علایق بالاي مخاطبان خود بھ پر كردن ایام فراغت با برنامھ  ھاي سرگرم كننده و پر نشاط دیني پاسخ دھد و فاصلھ زیادي با جایگاه

مطلوب مورد نظر مردم ایران داشتھ است. (باھنر، 1382: 35: 196) 
مھم ترین معضل رسانھ  ھاي الكترونیكي دیني بھ كاركرد سرگرمي این رسانھ ھا مربوط است. ھنوز دیوار میان دین و سرگرمي پابرجاست و

ً



حتي برخي كاشناسان، دین را بھ واسطھ الزام  ھاي تغییرناپذیر و خصوصیت ارشادي آن ذاتاًً متعارض با سرگرمي مي دانند. در مقابل، عده اي
نیز روي آوردن دین بھ قالب  ھاي سرگرم كننده را سبب ساده سازي و سقوط معنوي آن مي شمارند. این معضل زماني تشدید مي شود كھ بنا بر
نظر بسیاري از كارشناسان رسانھ اي، مھم ترین كاركرد وسایل ارتباط جمعي را خصوصیات سرگرم كننده آن براي پر كردن ایام فراغت
بدانیم تا باز جاي دین در رسانھ تنگ تر شود. در یك جملھ مي توان گفت شاھراه موفقیت در تلویزیون دیني، كاركرد سرگرمي و قالب  ھاي

جذاب آن است كھ از خلال آن مي توان مقاصد آموزشي و ارشادي را نیز بھ گونھ اي مؤثرتر نشانھ گرفت. (ھمان: 196) 
موضوع و چالش اصلي در اینجا آن است كھ تبدیل ھمھ معارف بھ سرگرمي با رشد و تكامل انساني ناسازگار است. در صورت اكتفا بھ
تبلیغ رسانھ اي، با سیاست جذب مخاطب، شاھد آن خواھیم بود كھ ھر بحث دیني را كھ بخواھیم از رسانھ دنبال كنیم و مخاطب نیز داشتھ
باشد، باید بھ قالب سرگرمي تكیھ كنیم كھ پي آمدھاي بسیار نامطلوبي از جملھ سرگرمي انگاشتن و نگاه تفریحي بھ ھمھ چیز در زندگي را در
پي خواھد داشت. بنابراین، براي تبلیغات دیني لازم است محوریت امور با تبلیغ سنتي و رودررو باشد و در كنار آن، از تبلیغات رسانھ اي

در جاي خودش بھره ببریم.

// پنجم ـ توجھ بھ رویھ ھا و زبان رسانھ

تبلیغ رسانھ اي، رویھ  ھاي خاص خود را دارد و ھر رسانھ اي نیز رویھ اي مخصوص بھ خود دارد. نمي توان از رویھ تبلیغ سنتي كھ بر كلام و
ارتباط چھره بھ چھره استوار است، در تبلیغ رسانھ اي بھره برد. براي تبلیغ در رسانھ اي چون تلویزیون نمي توان بھ پخش عین سخنراني كھ
در مجلس مذھبي ایراد شده است، اكتفا كرد؛ زیرا رویھ تلویزیون، تصویر است و مخاطب از مشاھده آن، انتظار دیدن تصاویر متعدد و
آمیختگي رنگ  ھاي گوناگون را دارد. براي مثال، براي پخش مراسم دعاي كمیل نمي توان بھ صورت مستقیم با پخش مراسم و با نشان دادن
حالت معنوي و گریھ حاضران در مراسم اقدام كرد، بلكھ این رسانھ، یك رسانھ تصویري است و لازم است براي ھر بند از دعاي كمیل،
تصویر نمادیني بھ زبان رسانھ طراحي شود تا مخاطب را بھ حس برخاستھ از دعاي كمیل منتقل كند. تبلیغ رسانھ اي دین بھ معناي پخش
رسانھ اي برنامھ مذھبي نیست، بلكھ باید تخصص  ھاي لازم در مورد تكنیك  ھاي رسانھ و آشنایي بھ زبان نمادین و تصویري تلویزیون كسب
شود تا زمینھ تولید یك برنامھ اثرگذار تلویزیوني فراھم آید. از ھمین روست كھ رسانھ  ھاي تصویري درصدد تصویري كردن امور معنوي

ھستند كھ آسیب  ھاي فراواني چون این دنیایي كردن امور مقدس را بھ دنبال خواھد داشت.

// ششم ـ ترجیح نقش ھنرمند در رسانھ بر عالم

در فضاي سنتي، رابطھ بین عالم و عامي وجود دارد و كارگزار اصلي، روحانیت است. در مقابل، در فضاي تلویزیوني، فضاي ھنرمند و
مخاطب مطرح است. از ھمین رو، موقعیت منزلتي روحانیت در تبلیغ سنتي بھ موقعیت ھم عرضي در كنار متخصصان تنزل می یابد و در این
فضا، سخن از تقلید از نظر روحي ـ رواني جایگاھي ندارد؛ (خیري، 1387: 131: 41) زیرا در تبلیغات دیني، یكي از مھم ترین مسائل مؤثر
در اثرگذاري تبلیغ، شیوه رفتار و عمل مخاطب است كھ خود در پذیرش محتواي پیام نزد مخاطب اثر دارد. در تبلیغ رسانھ اي، مبلغّ و
پیام رسان فقط پشت دوربین، ضوابطي را مراعات مي كند، ولي ھر صفت و ویژگي در زندگي شخصي و اجتماعي داشتھ باشد، از صفحھ
تلویزیون یا كامپیوتر فراتر نمي رود و تأثیري ایجاد نمي كند. با وساطت ابزارھاي ارتباطي و مجازي شدن پیام، روح پیام دیني و تبلور

ایماني پیام رسان از محتواي تبلیغ حذف مي شود.

// دو ـ چالش  ھاي مربوط بھ ماھیت رسانھ

مطالعات تاریخي درباره رسانھ ھاي مورد استفاده دین و رسانھ ھاي مؤثر در ابلاغ مستقیم و غیر مستقیم آموزھ ھاي دیني نشان می دھد ھیچ یك از
حساسیت ھا و مناقشھ ھایي كھ چند دھھ اخیر درباره تعامل دین و رسانھ ھاي نوین بھ ویژه رسانھ ھاي تصویري و نمایشي (تلویزیون، سینما،
ماھواره و تا حدي اینترنت) برانگیختھ شده و بھ طرح مواضع مختلف و گاه متعارضي انجامیده است، در زمینھ رسانھ ھاي موسوم بھ رسانھ ھاي
سنتي (كتابت، خطابھ، آموزش و تعلیم، بحث و جدال، شعر، موسیقي، نقاشي، ھنرھاي تجسمي و حتي برخي رسانھ ھاي نوین كلام محور ھمچون
رادیو و مكتوب ھمچون مطبوعات) زمینھ طرح ندارد یا چندان قابل اعتنا نبوده است. این پذیرش راغبانھ، دلیل گویایي بر میزان بالاي سازگاري
میان این قبیل رسانھ ھا با زبان و پیام دین، دست كم در تلقي عموم دین باوران بوده است. (شرف الدین، 1387: 18) برخي اندیشمندان، انتقادھاي

زیادي بھ استفاده از رسانھ و تلویزیون در تبلیغ دیني داشتھ اند كھ در این بخش، بھ برخي از این انتقادھا و چالش ھا اشاره خواھیم كرد.

// اول ـ ماھیت معاندي رسانھ با دین و دخل و تصرف در آن

بسیاري بر این باورند كھ حضور دین در رسانھ ھا از شأن و منزلت معنوي آن خواھد كاست و آن را بھ صورت كالایي دنیوي عرضھ
خواھد كرد. این نظریھ در میان بسیاري از نخبگان نھادھاي دیني و آموزشي مطرح است كھ رسانھ ھا بھ علت مخاطبان عام خویش، ھمھ چیز
را مي خواھند بھ صورت عوامانھ، تفریحي و جذاب مطرح كنند و این مشخصات بھ مواد جدي فرھنگي و دیني آسیب مي زند. (محمدي،

 (178 :1382
نیل پستمن بھ عنوان برجستھ ترین منتقد این عرصھ بر این باور است كھ رسانھ ھاي نوین بھ ویژه تلویزیون براي انعكاس پیام دین، ابزار و
وسیلھ ارتباطي مناسبي شمرده نمی شوند. بھ اعتقاد وي، مھم ترین عناصر اولیھ یك برنامھ دیني، برخورداري از نوعي قداست معنوي و
ً روان شناسي «این جھاني» دارد و ماھیت این جھاني آن را نمی توان بھ صورت «آن جھاني» ماوراي مادي است. در حالي كھ تلویزیون ذاتا
مطلوب دین تغییر داد. ازاین رو، انعكاس دین در رسانھ موجب می شود تا یك پیام قدسي بھ آییني عادي و مادي تبدیل گردد. بھ بیان وي، ذھن،
روح و خاطره ما آن چنان از برنامھ ھاي عادي روزمره و سرگرم كننده، تبلیغات تجاري و انواع فیلم ھاي تفریحي انباشتھ و اشباع شده است
كھ اصولاً مشكل می توان تصور كرد كھ بتوانیم تلویزیون را از ساختار و خصلت غیر روحاني آن خارج كنیم و ھالھ قدسي و ویژگي معنوي
بھ آن ببخشیم. تماشاچي می داند كھ تنھا با فشردن یك دكمھ می تواند ھر لحظھ اراده كند از «آن جھان» بھ «این جھان» و از «قداست» و
«معنویت» بھ «روزمرگي» باز گردد و بھ جاي مراسم مذھبي، یك مسابقھ ورزشي، پیام بازرگاني یا كارتون را بر صفحھ تلویزیون ظاھر
سازد. بھ علاوه، قبل و بعد از برنامھ مذھبي نیز انبوھي از آگھی ھاي تجاري، اعلام برنامھ، تصاویر غیر دیني، گفت وگوھاي عادي و عامیانھ



پخش می شود كھ فضاي ذھن و ضمیر بیننده را بھ امور این جھاني و كم ارزش و حتي بی ارزش سوق می دھد. (پستمن، 1375 (الف): 256 ـ
 (262

بھ نظر او، یك واعظ یا یك مربي مذھبي، زماني كھ مي خواھد بھ كمك تلویزیون بر مخاطبان خود بیفزاید، ھرگز بھ این فكر نمي كند كھ این
وسیلھ مخالف، چھ تأثیر و تفسیري در برداشت شنوندگان او یا حتي خود او از مذھب كلیسا و حتي وجود خداوند خواھد داشت. پس باید دست
كم اندیشھ  ھاي افراد را تحلیل كنیم تا روشن شود این وسایل ارتباط جمعي با اندیشھ  ھاي انسان ھا در مورد سیاست و وضع اجتماعي و آینده ما

چھ مي كنند. (پستمن، 1375 (ب): 45) 
«بھ گفتھ راندي كلاور، ایجاد ارتباط با كانال ھاي الكترونیكي، در نھایت، تحت تأثیر خود رسانھ خواھد بود كھ منجر بھ تحریفي دایم و بالقوه
می شود.» جاكوز الِول نیز معتقد است: «بھ  كارگیري فن آوري مدرن در انواع ویژھ اي از پیام ھا، مانند دین، در نھایت بھ تخریب آن می انجامد.
در بحث الول از فن آوری ھاي ارتباطي یك نوع یكسان سازي نظام تبلیغات وجود دارد كھ وي استدلال می كند: «مسیحیت انتقال یافتھ با این
ابزارھا، مسیحیت نیست.» كلیسا، ھنگام استفاده از ابزار ایدئولوژیكي موعظھ براي تبلیغ مسیحیت، ممكن است در ایمان مردم بھ این دین و
تأثیر بر گروھ ھا و حتي پذیرفتن آنچھ بھ عنوان مسیحیت تبلیغ می شود، مؤثر باشد، اما این كار باعث خواھد شد كھ كلیسایي دروغین در اذھان

مردم تداعي شود». (خان محمدي، 1385: ج16: 24)

// دوم ـ ناتواني رسانھ در انتقال مفاھیم دیني

رسانھ تلویزیون نمي تواند ھمھ وجوه مسائل دیني را ھمان گونھ كھ انتقال اندیشھ میان فردي صورت مي گیرد، منتقل كند. در انتقال اندیشھ با
تلویزیون باید بھ چند نكتھ توجھ داشت كھ یكي از آنھا تقلیل گرایي است. ایمان دیني بھ طور كامل، در تصویر تجلي نمي یابد، اما نمودھایي از

ایمان مي تواند در تصویر ظھور كند. (بشیر، 1386: 63) 
فضاي مجازي، این امكان را بھ وجود می آورد كھ متولیان مذھبي، صداي خودشان را بھ گوش جھانیان برسانند، ولي مشكل اینجاست كھ
چگونھ می توان «پیام احساسي» مذھب را بھ افراد خارج از متن ارسال كرد؟ آیا معناي رفتار مذھبي از طریق رسانھ بھ ویژه بھ افرادي كھ
متن فرھنگي ھم ساني ندارد، قابل انتقال است؟ بھ تعبیر راندي كلاور، ارتباط بین فرھنگي در میان فرھنگ ھاي متمایز دچار مشكل است و این

انتقال در مقولھ مذھب ـ كھ از بیان استعاري بالایي برخوردار است ـ با مشكل دوچندان مواجھ می شود. (خان محمدي: 23)

// سوم ـ فضاي التقاط و غفلت در رسانھ

فضاي رسانھ اي، زمینھ ساز مواجھھ با امور غیر دیني و غیر شرعي است و از نظر رواني، آدمي با مشاھده و مواجھھ با امور، نسبت بھ آنھا
بي اعتنا مي شود. تكرار مشاھده تصویر زنان غیر محجبھ موجب كاھش قبح آن می گردد و ناخواستھ، جامعھ را بھ گرداب عرفي شدن سوق می دھد.
استفاده از این امور بھ دلیل راھبرد رسانھ در جذب مخاطب حداكثري است. این در حالي است كھ در فضاي تبلیغ سنتي، ھمھ امور مرز مشخص
حرام و حلال دارند و زمینھ براي رعایت آداب و دستورھاي اسلامي فراھم است. از این نظر، فضاي رسانھ اي، فضایي التقاطي است و پالایش

كردن و تشخیص دادن سره از ناسره بھ ویژه براي كودكان و نوجوانان، كار آساني نیست. (خیري، 1387: 131: 42) 
فضاي رسانھ اي ھمواره با موسیقي آمیختھ است. موسیقي بر احساسات و غرایز انسان تأثیر می گذارد، نھ بر عقل و فھم او. انسان ھرگز از عھده
تجزیھ و تحلیل عقلایي تأثیرات موسیقي بر روان خویش برنمی آید. او ناگزیر است این تأثیرات را در ساحت مفاھیمي صرفاً احساسي، ھمچون
«غم انگیز»، «شادی آور»، «نرم»، «داغ» و مانند آن دستھ بندي كند. این فضا داراي جاذبھ است و مقاومتي در برابر آن وجود ندارد. كسي كھ بدین
فضا وارد شود، از فضاي محلي بھ سمت فضاي منطقھ اي و جھاني و از آنتن بھ ماھواره كشیده خواھد شد. احساسات با گستردگي ھم زاد است و
عقل با تمركز. بھ ھمین دلیل، مك لوھان از «جادوي وسایل» و بار ناخودآگاه آنھا سخن می گوید. تلویزیون، آدمي را مفتون می سازد. طبیعت آدمي
بھ غفلت طلبي تمایل دارد و فضاي رسانھ اي مستعد تقویت چنین طبیعتي است. ازاین رو، میل بھ بازي كھ در «نظریھ بازی ھا» در حوزه
جامعھ شناسي و روان شناسي مطرح است، بھ خوبي فرصت شكوفایي می یابد. كودك بودن، غفلت طلبي و گریز از واقعیت، خاصیت فضاي

تلویزیوني است؛ حال آنكھ فضاي تبلیغ سنتي، فضاي دوري از اخلاد در زمین و عوالم كودكي است. (ھمان: 43)

// چھارم ـ نقش تخدیرگري رسانھ

از نكات مورد توجھ در مورد پیام  ھاي دیني در تبلیغ سنتي این است كھ این پیام ھا یا براي عمل است یا آگاھي ھایي است كھ بھ عمل ختم
مي شود. در این شیوه تبلیغي، انباشت اطلاعات صورت نمي گیرد كھ بھ تخدیرگري منجر شود، ھمان طور كھ در رسانھ ھا اتفاق مي افتد. نقش
تخدیرگري رسانھ  ھاي ھمگاني، بر محور میل انسان بھ جاي گزینيِ دانستن بھ جاي عمل كردن قرار گرفتھ است. در اینجا با انفجار اطلاعات
و انباشت آن از طریق رسانھ  ھاي ھمگاني، آگاھي یا دانش، جاي گزین كنش اجتماعي مي شود. فرد از طریق تماس با رسانھ  ھاي گروھي بھ
صورت شھروندي علاقھ مند و مطلع در مي آید. این شھروند علاقھ مند و مطلع، از خود بھ دلیل برخورداري از این وضع، یعني علاقھ و
اطلاع، خشنود مي شود و حتي ممكن است در مباحثات بسیاري درباره موضوعاتي كھ از آنھا آگاھي دارد، با دوستان و آشنایان و بستگان
شركت كند، ولي در حیطھ تصمیم گیري و عمل در مي ماند. پس این آگاھي ھا ھمچون مواد مخدر در او احساس كاذب ایمني و خاطر جمعي بھ
وجود مي آورد و نشئھ و آسوده مي شود و حتي این مسئلھ بھ مشاركت مردم در مسائل سیاسي نیز آسیب مي زند. (بلیك و ھارولدسن، 1378:
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// پنجم ـ مستعد بودن رسانھ براي تحریك احساسي تا تحریك عقلاني

تبلیغ سنتي با دارا بودن شرایط آموزشي براي تحریك ابعاد عقلاني و تقویت اعتقادات ھمراه با تحریك احساسات، مستعدتر است، در حالي كھ
تلویزیون بھ عنوان رسانھ اي تفریحي، استعداد بیشتري براي تحریك احساسات دارد. (خیري، 1387: 131: 44) پیام ھا در تبلیغات دیني بھ
ھمراه استدلال و تحریك عقلاني است و در موارد نیاز از احساسات و عواطف نیز بھره مي گیرد. برنامھ  ھاي رسانھ اي كمتر مي توانند بھ
استدلال  ھاي عقلي تكیھ كنند؛ چون رویكرد اصلي در مخاطبي كھ سراغ رسانھ مي رود، ھمان سرگرمي است و زمینھ طرح آنھا كمتر پیش

مي آید. در صورت تولید چنین برنامھ ھایي نیز مخاطبان حداقلي خواھند داشت.



// سھ ـ چالش  ھاي مربوط بھ ھویت رسانھ

تبلیغ دیني رسانھ با چالش ھایي در مورد گزینش و انتخاب برنامھ  ھاي دیني روبھ روست كھ در مورد اینكھ رسانھ در چھ كشوري مستقر است و
چھ جھت گیري ھایي در پخش برنامھ ھا دارد، مطرح مي شود. وقتي سلایق و انتخاب یك مدیر شبكھ، تعیین كننده محتواي برنامھ  ھاي رسانھ باشد،
در این صورت، گزینشي كھ بر اساس موقعیت سنجي  ھاي رسانھ اي اتفاق مي افتد، بھ برجستھ سازي قسمتي از دین و در حاشیھ قرار گرفتن
قسمت  ھاي دیگري از دین منجر خواھد شد. پس مخاطب شناخت كاملي از دین نخواھد داشت و بھ جذابیت  ھاي دین دست نخواھد یافت. یكي از
راھبردھاي اصلي مدیران رسانھ، جذب مخاطب حداكثري است. در این فضا، برنامھ سازي بر اساس خواستھ  ھاي مخاطب شكل مي گیرد و توجھ
بھ نیازھاي اصیل و فراموش شده مخاطب و ھمچنین توجھ بھ رشد و تعالي مخاطب در حاشیھ قرار مي گیرد. براي مثال، در رسانھ، جنبھ
تبشیري دین بر جنبھ تنذیري آن ترجیح دارد و ھمین موضوع در طول زمان سبب ایجاد تغییراتي در نگرش مخاطب خواھد شد و زمینھ انجام
گناھان را بھ دلیل پرداختن مستمر بھ رحمانیت خداي متعال، براي او فراھم خواھد كرد. اینجاست كھ اولویت تبلیغات سنتي دین ھر چھ بیشتر
آشكار مي شود و تردیدھایي در مورد اكتفا بھ تبلیغ رسانھ اي بھ وجود مي آورد؛ امري كھ در صورت بي توجھي بھ آن، بھ مثلھ شدن دین خواھد

انجامید و دیگر این دین رسانھ اي ھمان دین اصیل، حركت آفرین و زندگي بخش نخواھد بود. 
یكي از شاخص  ھاي برنامھ سازي، انطباق برنامھ با میل و انتظار مخاطب است. از طرفي بھ دلیل حضور رسانھ  ھاي رقیب در سپھر فرھنگي و
اجتماعي، ذایقھ و سلایق مردم ممكن است دچار انحراف شود كھ مي تواند بستري براي انحراف در خطوط برنامھ سازي رسانھ ایجاد كند.

(ابوطالبي، 1386: 119) 
فضاي تبلیغي رسانھ اي و تلویزیوني، فضایي است كھ با فضاي سیاسي گره خورده است. مشروعیت نظام سیاسي موجب جلب توجھ بھ فضاي
تبلیغي تلویزیون مي شود و كاھش اعتماد سیاسي، توجھ بھ تلویزیون را كاھش می دھد. از سوي دیگر، تلویزیون موجب اعتباربخشي و
مشروعیت زایي براي نظام سیاسي است. در این مورد، مصلحت اندیشي، ضرورتي اجتناب ناپذیر است. براي برخورداري نظام از مشروعیت،
انطباق با ارزش ھاي اجتماعي لازم است و انطباق با ارزش ھاي اجتماعي ھمواره با ارزش ھاي اسلامي ھم سو نیست و ممكن است ارزش ھاي
اسلامي را تحت الشعاع قرار دھد. بھ عبارت دیگر، در این میانھ، اگر بھ ارزش ھاي اجتماعي توجھ محوري شود، ارزش ھاي دیني در حاشیھ قرار
می گیرد و این امر با دین داري منافات دارد. اگر بھ ارزش ھاي دیني بھ ویژه مذھب رسمي، بھ طور خاص توجھ شود، انطباق نداشتن با ارزش ھاي
اجتماعي در برخي موارد بھ وجود می آید. (خیري، 1387: 131) ھمچنین برجستھ  كردن بخشي از دین كھ سیاست ھاي روزمره ایجاب مي كند و بھ

حاشیھ رفتن بخش ھاي دیگر دین و از دست رفتن جامعیت و تناسب ھاي دروني آن را در پي خواھد داشت. 
برخي از انتقادھایي كھ بھ رسانھ وارد مي شود، بھ دلیل ناتواني رسانھ ھاي مدرن در ایجاد شناخت كامل از دین در مخاطبان خود و سطحي  كردن
دین در ابعادي است كھ رسانھ امكان توجھ و طرح آن را ندارد. ضرورت ساده سازي مفاھیم دیني براي فھم عامھ مردم و طرح مباحث روبنایي
دین كھ موجب غفلت از مفاھیم عمیق دیني مي شود، موجب دل زدگي نسبت بھ دین در بخشي از افراد جامعھ خواھد بود. از ایرادھاي دیگر،
گسترش دانش دیني بدون تبدیل كردن آن بھ یك اعتقاد و ایمان رفتارساز و از بین  بردن شیریني و زیبایي دین از این جھت است. ھمچنین وجود
تضاد بین مفاھیم دیني كھ در رسانھ مطرح مي شود، با دیگر فعالیت ھایي كھ خود رسانھ، ناچار بھ انجام دادن آن است، (بنیانیان، 1390: 19) از

دیگر چالش  ھاي این عرصھ است. 
ممكن است درباره بعضي تحلیل ھا گفتھ شود كھ برخي ایرادھا بھ تبلیغ دیني بھ ھمان شیوه سنتي در رسانھ برمي گردد و این بھ دلیل رعایت
نكردن رویھ و زبان رسانھ اتفاق مي افتد. برخي از نظرھا نیز بھ چالش جدي رسانھ در عرصھ تبلیغ دیني برمي گردد. بنابراین، آنچھ باید بھ
عنوان یك ضرورت بھ آن توجھ كرد، این است كھ بھره گیري از رسانھ  ھاي مدرن براي تبلیغ دین، كار ساده و آساني نیست كھ بتوان با ضبط
برنامھ در مناسبت  ھاي خاص، سخنراني ھا و پخش آن در تلویزیون یا ایجاد بعضي كانال ھاي خاص براي عرضھ مباحث دیني بھ انجام رسد و با
این برنامھ ھا، رسالت رسانھ را تمام شده تلقي كرد. توجھ بھ دیدگاه ھاي مخالف و موافق روشن مي سازد كھ باید در ساختار رسانھ  ھاي دل سوز
دین، مركزیتي خاص، ھمواره رویكردھاي رسانھ را نسبت بھ دین بررسي كند و در محدوده اي كھ بیشترین نفع و كمترین ضرر را دارد، وارد

عرصھ تبلیغات دیني شود.

// نتیجھ گیري

رسانھ  ھاي مدرن فرصت  ھاي جدیدي را براي تبلیغ مفاھیم والاي دیني بھ ارمغان آورده اند، اما بھ دلیل ماھیت معنوي دین و قدسي بودن آن، رسانھ توان
انتقال ھمھ مفاھیم دیني را ندارد و در برخي موارد بھ سكولاریزه كردن و این دنیایي شدن دین منجر مي شود. افزون بر این، روند حاكم بر رسانھ ھا كھ
مقتضي سیاست جذب مخاطب حداكثري است، زمینھ طرح سیستمي دین در رسانھ را از بین خواھد برد. ھمچنین كاركرد غالبي سرگرمي در رسانھ و
غلبھ انگیزش احساسي بر انگیزش عقلاني موجب تردیدھایي در بھره گیري از رسانھ و اكتفا بھ آن در تبلیغ دیني شده است. از سوي دیگر،
فرھنگ پذیري و دروني كردن ارزش  ھاي الھي كھ در آموزه  ھاي دیني از آن بھ ایمان تعبیر شده و در مقایسھ با اسلام، بیشتر بر آن تأكید گشتھ است، در
پرتو تبلیغ سنتي و تلاش مبلغّان توان مند بھ دست مي آید. آنچھ در پرتو تبلیغ رسانھ اي محقق مي شود، انتقال پیام  ھاي دیني و ارائھ اطلاعات دیني بھ
مخاطبان است كھ در نھایت بھ جامعھ پذیري افراد جامعھ خواھد انجامید. بنابراین، مبلغّ در تبلیغ سنتي با داشتن ویژگي ھایي كھ در این مقالھ گفتھ شد،
مي تواند در دروني كردن ارزش  ھاي دیني و فرھنگ پذیري مخاطبان، نقش آفرین باشد. بنابراین، تبلیغ سنتي دین با اتكا بر ارتباط چھره بھ چھره و
ویژگي  ھاي خاص آن، بسیاري از چالش  ھاي مطرح شده در تبلیغ رسانھ اي را ندارد و با وجود تغییرات رخ داده در جامعھ كنوني ھمچنان مي تواند
نقش آفرین باشد. فرصت ھایي كھ در رسانھ براي تبلیغ دیني فراھم شده است، مي تواند موجب ارتقاي فعالیت  ھاي تبلیغي شود و رسانھ مي تواند در مواردي
كھ امكان تبلیغ رسانھ اي وجود دارد و ھمچنین مناسك سازي، عیني سازي مفاھیم دیني و وارد كردن دین در عرصھ  ھاي مختلف زندگي بھ مدد تبلیغ سنتي

بیاید و موجب ارتقاي نقش آن در جامعھ كنوني شود.
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در گفت وگو با سید حسین شرف الدین مطرح شد: ٭نقش رسانھ ملي در تقویت ھویت ملي و دیني

// اشاره

شناخت كلي ھویت ملي و دیني و روش ھاي تقویت آن ضرورتي است كھ نخبگان فرھنگي و نھادھاي فرھنگ ساز جامعھ در راستاي دست یابي بھ اھداف
عالي جامعھ ایراني باید بھ آن توجھ كنند. 

در گفت وگو با جناب آقاي دكتر سید حسین شرف الدین، عضو ھیأت علمي موسسھ آموزشي و پژوھشي امام خمیني رحمھ الله ، ضمن بررسي ھویت و
جایگاه، تعاریف، گونھ ھا، مختصات، مولفھ ھاي تشكیل دھنده، كاركردھا، تأثیر فرآیند جھاني شدن بر آن، بھ تبیین نقش رسانھ ھاي جمعي بھ ویژه رسانھ

ملي در فرآیند ھویت سازي ملي و دیني پرداختیم. 
( ھویت چیست و چھ جایگاھي در حوزه ھاي علوم اجتماعي دارد؟ 

ھویت از كلیدواژه ھاي برجستھ و پربسامد در جامعھ شناسي، علوم سیاسي، مطالعات فرھنگي و ارتباطات است. ھویت، معرّف وجھ اشتراك ما با جامعھ
و تمایز از دیگران است و منبع اصلي و مھم ترین راھنماي شناخت بینش ھا، احساسات، رفتارھا و تعلقات افراد و گروه ھاي اجتماعي در مجموعھ در ھم
تنیده نظام اجتماعي بھ شمار مي رود. یك انسان در طول حیات خویش، یك جامعھ در ادوار مختلف تطور خود و بھ طور عام، بشر در طول حیات
اجتماعي پرگستره و پھن دامنھ خویش، ھمواره گونھ ھایي از ھویت را بھ تبع عوامل و عناصر مختلف فرھنگي و اجتماعي بھ صورتي اجتناب ناپذیر

تجربھ كرده است. 
در طول تاریخ، ھمواره مسئلھ اي بھ نام «من» (یا خود) در متن گفتمان ھاي مختلف مطرح بوده است، اما اینكھ «من» را چگونھ تعریف كنیم و آن را در
رابطھ با چھ چیزي یا در حذف چھ چیزي یا در ھم نشیني با چھ چیزي قرار دھیم و تعریف كنیم، معاني متفاوتي مي یابد. بھ بیان دیگر، ھویت بھ عنوان یك



دال ھمواره در طول تاریخ وجود داشتھ، اگرچھ مدلول ھاي آن بھ تبع دیدگاھاي مختلف، متفاوت بوده است. 
از نظر خاستگاه نیز برخي گونھ ھاي ھویتي بھ بنیاد، سرشت و نھاد مشترك انسان ھا مستند است. انسان بھ طور فطري ھمواره مایل بھ خودشناسي و
تمایز خویش از دیگر موجودات ھستي بوده است. این نوع ھویت بھ عنوان امري ثابت و پایدار، مشترك میان انسان ھاست. فلسفھ و انسان شناسي فلسفي
عمدتاً از این ھویت سخن مي گویند. در حوزه علوم اجتماعي، ھویت، محصول و برآیند تعلقات فرھنگي اجتماعي فرد است كھ بھ تبع نوع آن، تنوع دارد.

برخي دیدگاه ھا نیز مطلق ھویت را بھ شرایط و ساختارھاي اجتماعي و برخي بھ گفتمان ھاي غالب جامعھ مستند مي دانند. 
ازاین رو، اصل موضوع ھویتمندي، ھویت یابي و برخي عوارض آن ھمچون ثبات یا تغییر و تبدل، وحدت یا كثرت و تعدد ھویت ھا، از نظر وجودي،
سابقھ اي كھن دارد، اما تنھا در چند دھھ اخیر است كھ بھ دلیل برخي ملاحظات، این بحث در كانون توجھ اندیشمندان و در معرض مداقھ ھاي نظري جدي

قرار گرفتھ و انظاري را از حوزه ھاي مختلف معرفتي بھ خود معطوف داشتھ است. 
( مشخصاً چھ تعریفي از ھویت مي توان ارائھ كرد؟ 

«ھویت»8 ھمواره با دو مفھوم متضاد تعریف مي شود: ھمساني و تفاوت. وقتي گفتھ مي شود: ھر فردي ھویت ویژه اي دارد، بھ این معناست كھ این فرد بھ
دلیل داشتن برخي ویژگي ھا، ھمانند و مشابھ با جمعي (ھمساني در ویژگي ھاي مشترك) و متمایز از دیگر جمع ھاست (یعني متمایز از دیگر افراد و

گروه ھاي داراي ویژگي ھا و ھویت مغایر). 
بھ بیان دیگر، ھویت یابي، محصول در آمیختگي مجموعھ اي از عوامل فرھنگي، اجتماعي، تاریخي، جغرافیایي، زیستي و رواني است كھ در یك گروه
انساني تجلي و تبلور مي یابد و او را در یك ظرف زماني و مكاني معینّ و با ملاحظھ ویژگي ھاي مشخص از دیگر گروه ھا متمایز مي سازد. نیازي بھ
ذكر نیست كھ موضوع ھویت ھمواره با نوعي غیریت ھمراه است. براي مثال، ایراني در مقابل غیر ایراني، مسلمان در برابر غیر مسلمان، كرد و ترك
در برابر دیگر اقوام. ھمچنین ھویت ھا، پدیده ھاي متن محور و وابستھ و مقید بھ فضاھاي فرھنگي ـ اجتماعي، مقاطع تاریخي و قلمروھاي خاص مكاني اند.
از این میان، ھویت ھاي دیني تھي از تعلقات قومي و ملي بھ دلیل داشتن خاستگاه فراتاریخي و جھان شمول، وضعیت استثنایي دارند، اگرچھ آنھا نیز ممكن
است در گذر زمان و تحت تأثیر عواملي، قبض و بسط ھایي را تجربھ كنند. در علوم اجتماعي، فرھنگ بھ عنوان مھم ترین و غني ترین منبع ھویت ساز

معرفي مي شود. ھویت تحت تأثیر عواملي، تعدد و تكثر مي یابد و تحت تأثیر عواملي دست خوش تغییر و تبدل مي شود. 
( ھویت با شخصیت چھ نسبتي دارد؟ 

منظور از «شخصیت»9 در اصطلاح متعارف روان شناختي، بیشتر، نظام متشكل از جنبھ ھاي ادراكي، احساسي، تحریكي، خلق و خو و ویژگي ھاي
فیزیكي و رفتاري فرد آدمي است كھ بھ عنوان حالات و ویژگي ھاي بیان گر تفاوت ھاي فردي، ھر فرد را مشخص و از دیگران متمایز مي سازد.

شخصیت در واقع، معرف و مشخص كننده فرد است كھ خود را در جلوه ھاي مختلف كنشي متجلي مي سازد. 
از دید برخي، ھویت و شخصیت دست كم در چھار چیز با یكدیگر تفاوت دارند: 

1. ھویت در مورد انسان و غیر انسان از جملھ اشیا بھ كار مي رود، در حالي كھ شخصیت تنھا در مورد انسان كاربرد دارد. 
2. ھویت، حقیقت جزئیھ است، حال آنكھ شخصیت، ظھور بیروني حالات مختص بھ آن «حقیقت جزئیھ» است. 

3. ھویت، «حقیقت عیني فرد» و شخصیت، مجموعھ نظام متشكل از حالات و ویژگي ھاي فرد است. 
4. ویژگي ھایي كھ در ھویت مطالعھ مي شود، ویژگي ھایي است كھ نبودشان، از نبود آن شخص یا شيء حكایت مي كند، در حالي كھ اوصاف و
ً چنین نیست كھ با نبودنشان، نبود شخص لازم آید. چنین تمایزي در علوم اجتماعي، برجستگي ویژگي ھایي كھ در شخصیت مورد نظر است، لزوما

درخور توجھي ندارد. برخي نویسندگان از ھویت ملي بھ شخصیت ملي تعبیر كرده اند. 
( براي ھویت، گونھ ھاي مختلفي ذكر مي شود. این تعدد تحت تأثیر چھ عواملي بھ وجود آمده است؟ 

ھمان گونھ كھ در تعریف ملاحظھ شد، ھر نوع تعلق و سرمایھ زیستي، فرھنگي و اجتماعي آن گاه كھ در مقام نسبت سنجي آگاھانھ با دیگران قرار
مي گیرد، بسترساز خلق گونھ اي از ھویت است. نیازھاي فردي و اجتماعي و شرایط محیطي در اصل خودكاوي، گونھ شناسي، درجھ التفات، میزان
حساسیت، وزن دھي و اعتبارسنجي ھویتي نقش تعیین كننده دارد. ازاین رو، ھر فرد بھ تبع ویژگي ھا و متغیرھاي جنسي، سني، زباني، دیني، شغلي، طبقھ
اجتماعي، سرزمیني، تاریخي بھ صورت ھم زمان و ھم بود كانون التقا و منشأ انتزاع چند نوع ھویت است. بالاترین لایھ ھویتي، پس از تعلق ملي، تعلق
داشتن فرد بھ جامعھ جھاني انسان ھاست. طبیعي است ھمھ انواع و لایھ ھاي ھویتي انسان، موقعیت و اھمیت یكساني ندارند. ھمواره تنھا بخشي یا لایھ اي
از ھویت و عناصر ھویتي فرد، در جھت گیري عام زندگي او اعم از زندگي فردي و زندگي اجتماعي نقش بیشتري بازي مي كنند. معمولاً در شرایط

عادي، دیگر لایھ ھاي ھویتي از ذھن انسان ھا مغفول مي مانند و بدان جز در موارد خاص ارجاع داده نمي شود. 
( ھویت ملي چیست و با چھ مختصاتي از دیگر موارد متمایز مي شود؟ 

ھویت ملي در واقع، متضمن یا محصول تركیب و تألیف ذھني مجموعھ اي از نشانھ ھا و آثار مادي، زیستي، فرھنگي، تاریخي و رواني است كھ یك
جامعھ را از دیگر جوامع متمایز مي سازد. در جامعھ جدید، ھویت ملي معمولاً بھ عنوان یك ھویت استعلایي، اصلي ترین سنتز ھویت ھاي محلي و
خرده تعلقات درون سرزمیني و جديّ ترین حلقھ ارتباط میان ھویت ھاي خاص محلي و ھویت ھاي عام فراملي شمرده مي شود. این نوع ھویت از جملھ
پیام ھاي فرآیند ملت سازي و شكل گیري پدیده دولت ـ ملت بھ عنوان یك واحد سیاسي اجتناب ناپذیر در جھان چندپاره، متكثر و مرزبندي شده است كھ بھ
ویژه در قرن اخیر تحت تأثیر برخي تحولات جھاني اھمیت كانوني یافتھ است. افراد وابستھ بھ ھر واحد ملي یا ھر جامعھ بھ ویژه ھنگامي كھ در فرآیند
ارتباطات میان فرھنگي با افراد وابستھ بھ دیگر جوامع در تعامل و داد و ستد قرار مي گیرند، عمدتاً مایلند با میانجي گري این نوع ھویت، خود را معرفي
كنند. ھمچنین این ھویت، استعداد بالایي براي تفاخرورزي، قوم مداري و استكبار در برابر جوامع ضعیف یا ضعیف پنداشتھ شده فراھم ساختھ است. از
خود بیگانگي و حقارت ملي برخي جوامع در مقابل برخي دیگر نیز عمدتاً محصول ارزیابي اغراق آمیزي است كھ ممكن است یك جامعھ در نسبت سنجي
موقعیتي خود با جوامع و فرھنگ ھاي دیگر و استنتاج برتري آنھا صورت دھد. طیف گسترده اي از فعالیت ھاي فرھنگي، تبلیغي و رسانھ اي دولت ھا در
داخل و خارج، با ھدف تقویت، تثبیت و عرضھ این نوع ھویت صورت مي پذیرد. فرآیند جھاني شدن، ھویت ملي را نیز ھمچون دیگر خرده ھویت ھاي
داخلي بھ درجاتي دست خوش چالش ساختھ است. فرھنگ ملي، پیش نیاز و پشتوانھ ھویت ملي است. ھویت ملي بھ دلیل ویژگي فرانسلي و تداوم زماني، از
سویي بھ گذشتھ متصل است و از سویي، رو بھ آینده دارد. دارندگان یك ھویت ملي، معمولاً منشأ تاریخي و میراث مشتركي اعم از واقعي یا خیالي و

اسطوره اي را بھ صورت ذھني با خود حمل مي كنند و از سویي آینده و سرنوشت مشتركي را انتظار مي كشند. 
نكتھ پایاني اینكھ مطالعات مردم شناختي نشان مي دھد فرھنگ ملي بھ عنوان زیرساخت و بنیاد ھویت ملي، حتي در جوامع پیشرفتھ غالباً محصول استعلا
یابي  قھري یك گفتمان تحت تأثیر پتانسیل ھاي دروني یا شانس ھاي تاریخي است. كمتر جامعھ اي مي توان یافت كھ فرھنگ ملي آن، محصول درآمیختگي

ھمھ پاره فرھنگ ھاي دروني و خرده گفتمان ھاي فعال آن بوده و بر اصول مشترك و مورد وفاق آنھا ابتنا یافتھ باشد. 
( مؤلفھ ھاي تشكیل دھنده ھویت ملي كدامند؟ 

در اینكھ ھویت ملي بھ تبع چھ نوع، چھ تعداد و چھ چینشي از عناصر و مؤلفھ ھاي برگزیده ھویتي شكل و قوام مي یابد، اختلاف نظرھایي وجود دارد. از
نظر مصداقي نیز كشورھا و جوامع در مقام معرفي خود از عناصر ھویتي یكساني سخن بھ میان نمي آورند. قانون اساسي كشورھا یكي از جلوه ھاي

انعكاس عناصر ھویت ملي است. 



از مؤلفھ ھایي ھمچون سرزمین (قلمرو جغرافیایي)، تاریخ زیستي، دین، زبان، نژاد (رنگ پوست)، باورھا و ارزش ھا، آداب و رسوم، ھنر و ادبیات
(بخش قابل توجھي از نظام معنایي عامیانھ)، نھادھاي اجتماعي (نھادھاي اولي) مشترك، افتخارات تاریخي، ایدئولوژي ھاي سیاسي و... غالباً بھ صورتي
در ھم آمیختھ و برآیندي و در قالب یك سازه خودانگیختھ و مھندسي نشده بھ عنوان عناصر متشكلھ ھویت ملي و روح جمعي كشورھا یاد مي شود.
امروزه كشورھا و جوامع، تا حدي با ھدف تداوم و تثبیت ھویت ملي و عمدتاً بھ اقتضاي عضویت در جامعھ بین الملل، عناصر و نمادھاي ملموسي از
قبیل مرزھاي خط كشي شده، دولت متمركز، قانون اساسي واحد، زبان رسمي، پرچم ملي، سرود ملي، كرسي نمایندگي در سازمان ملل، واحد پول
مشخص، كدھا و علایم اختصاري معرّف، تأسیس سفارت خانھ ھا و نمایندگي ھا در خارج، تقویم ملي، آیین ھا و سنن ملي، پوشش ملي، تیم ملي و... را بھ
عنوان نمادھاي ھویتي خود در مقیاس ملي برجستھ ساختھ و بھ باورھا و احساسات جمعي پیوند زده اند. نیازي بھ ذكر نیست كھ ھویت ملي، جامع ترین
ھویت جمعي مردم یك جامعھ است و بھ تدریج، نوعي دل بستگي، تعلق و تعھد بھ اجتماع ملي را در تك تك اعضا بھ وجود مي آورد و بخشي از ھویت
فردي شمرده مي شود. ھویت ملي یا داشتن وجدان جمعي مشترك علاوه بر ایفاي نقش قاطع در ایجاد، تقویت، تداوم و تثبیت شعور، احساس و آرمان
جمعي مشترك در میان اعضاي یك ملت و بھ تبع آن، برجستھ سازي تمایز آنھا از دیگران، ایشان را با گذشتگان و اسلافشان نیز بھ صورت ذھني و
رواني پیوند مي دھد و استمرار آنھا بھ عنوان یك جامعھ واحد را در درازناي تاریخ با حفظ تسلسل قومي تضمین مي كند. این احساس تعلق مشترك ھمواره
تحت تأثیر عواملي تقویت و تضعیف مي شود. تكرار مي كنم كھ ھویت ملي، پدیده اي چندوجھي و تثبیت ناشده است كھ ھنوز ھم معنا و تصور دقیقا
مشخصي از آن ارائھ نشده است. براي جوامع محروم از ھویت دیني برجستھ و جھان شمول و نیز جوامع متكثر داراي قومیت ھاي متعدد، ھویت ملي،

بنیادي ترین ھویتي است كھ ھم عامل یك پارچگي دروني و ھم تعیین كننده جایگاه یك كشور بھ عنوان یك واحد سیاسي دولت ـ ملت در جامعھ ملل است. 
( ھویت دیني با چھ مختصاتي تعریف مي شود؟ 

ھویت دیني نیز ھمچون دیگر گونھ ھاي ھویتي متضمن مجموعھ اي از مؤلفھ ھاي در ھم تنیده اعتقادي، ارزشي، عاطفي، مناسكي، نمادي و رفتاري نھادینھ
شده اي است كھ جماعتي را تحت عنوان مؤمنان با یكدیگر متحد مي سازد و از دیگران (غیر مؤمنان بھ آن نظام عقیدتي) متمایز مي گرداند. ھویت دیني نیز
ھمچون ھویت ملي در ذیل و درون خود، خرده ھویت ھایي دارد كھ در عین اشتراك با ھویت عام، تمایزاتي نیز با آن و با یكدیگر دارند. نسبت میان ھویت
دیني و ھویت ملي در مقام واقع، بھ تبع جایگاه و موقعیت فرھنگي اجتماعي ھر یك در درون یك جامعھ خاص تعیین مي شود. در یك جامعھ، ھویت دیني

تابع و در انقیاد ھویت ملي، در جامعھ اي دیگر، عكس این معادلھ و در جامعھ سوم، تركیبي خاص از این دو امكان وقوع دارد. 
در كشور ما بھ دلیل جایگاه فرانھادي دین، ھویت دیني نیز در جایگاھي برتر از ھویت ملي قرار دارد و بھ بیاني دقیق تر، ھویت ملي بھ صورتي
تفكیك ناپذیر در شعاع ھویت دیني تعریف مي شود. ازاین رو، در سلسلھ مراتب عناصر ھویتي مختلف جامعھ ایران، عنصر دین (اسلام) در رتبھ اول و
عواملي ھمچون جغرافیا، نژاد، زبان، سنن، فرھنگ و دیگر مؤلفھ ھاي ھویتي در درجھ دوم از اھمیت جاي مي گیرند. از دید برخي، ھویت دیني ھمچون
ھویت اسلامي بھ دلیل ماھیت جھان وطني و فرامرزي در سطح انتزاعي، معرّف ھویت جمعي مؤمنان و عامل اشتراك و پیوند ھمھ جوامع اسلامي است،

اما در سطح انضمامي، بھ تبع واحدھاي دولت ـ ملت و ھویت ھاي ملي متكثر و تحت تأثیر آنھا، واقعیتي متكثر و چندگانھ دارد. 
از دید برخي، ھویت ایراني ـ اسلامي موجود ما آمیزه اي از سھ عنصر ایراني (باستاني)، اسلامي و غربي است. درجھ غلظت و اعتبار و جایگاه ھر یك
از این مؤلفھ ھا در این ساختار تركیبي، در وضعیت ھاي تاریخي مختلف كشور و نزد گروه ھاي مختلف اجتماعي متغیر است. آنچھ مسلمّ است اینكھ
مھندسي فرھنگي كشور باید این تركیب ھویتي را بھ گونھ اي سامان دھد كھ آحاد جامعھ احساس اختلاط و چندگانگي ھویتي و شخصیتي نكنند. ریسمان
ھویت ملي ـ مذھبي باید بتواند ھمھ پاره فرھنگ ھاي موجود جامعھ را بھ عنوان دانھ ھاي یك تسبیح با حفظ جایگاه خاص بھ بند بكشد و نوعي وحدت در
عین كثرت و كثرت در عین وحدت را متبلور سازد. خرده ھویت ھاي متكثر در عین احساس تفرد باید در چارچوب یك ھویت ملي متضمن اصول
مشترك، سامان و انتظام یابند. از منظر سیاسي، خرده ھویت ھاي متفرق و ناھمسو در یك جامعھ ھمواره مي توانند براي یكدیگر و براي ھویت ملي
مسئلھ ساز باشند. از منظر روان شناختي اجتماعي نیز براي اینكھ اعضاي یك جامعھ تحت تأثیر تعلقات ھویتي متنوع و متكثر (ناشي از تعلقات گروھي
مختلف) دست خوش تعارض ھاي شناختي، عاطفي، رفتاري و شخصیتي نشوند، الزاماً باید در ساحت روان و جھان انفسي خویش، میان لایھ ھا و سطوح

مختلف ھویتي ائتلافي ھمراه با رعایت سلسلھ مراتب مطلوب آنھا ایجاد كنند. 
( بھ طور كلي، چھ آثار و كاركردھایي از ھویت و ھویت ملي انتظار مي رود؟ 

داشتن ھویت دست كم در برخي سطوح یك انتخاب نیست. برخي سطوح ھویتي الزاماً متوجھ افراد و گروه ھاست. ھویت بھ طور عام و ھویت ملي بھ
طور خاص بھ زبان جامعھ شناختي كاركردھایي دارد كھ خود فلسفھ وجودي و درجھ اھتمام جوامع بھ آن را توجیھ مي كند. 

تعین یابي شخصیت فردي و جمعي، ارضاي نیاز وابستگي بھ یك جمع و تمایز از دیگران، انعكاس تعلق بھ یك جمع، پیوند میان دنیاي شخصي و دنیاي
اجتماعي، حفظ و تعمیق وحدت ملي، یك پارچگي و وفاق اجتماعي، پیوند میان گذشتھ، حال و آینده جوامع، پیوند میان عناصر مختلف درون یك فرھنگ،
پیوند میان نسل ھاي مختلف یك جامعھ، معرفي یك گروه یا جامعھ بھ گروه ھا و جوامع دیگر و در سطح كلان بھ جامعھ جھاني از جملھ كاركردھایي است
كھ بھ طور مستقیم و غیر مستقیم از ھویت بھ ویژه ھویت ملي ریشھ مي گیرند. البتھ براي ھر یك از گونھ ھاي ھویتي نیز مي توان كاركردھایي را بھ

صورت اختصاصي برشمرد. 
( فرآیند جھاني شدن بر ھویت بھ طور عام و ھویت ملي و دیني بھ طور خاص چھ تأثیري بر جاي گذاشتھ است؟ 

براي تشریح نوع و كیفیت تأثیر فرآیند جھاني شدن بر موضوع ھویت، توضیح اجمالي برخي ویژگي ھا و آثار این فرآیند اجتناب ناپذیر بھ نظر مي رسد.
ً جھاني شدن، معطوف بھ فرآیندي است كھ در جریان آن، فرد و جامعھ در گستره اي بھ پھناي جھان با یكدیگر پیوند مي خورند. این وضعیت جدید را غالبا
با برخي ویژگي ھا و آثار برجستھ ھمچون كوچك شدن پدیدارشناختي جھان، فشردگي فزآینده زمان و فضا، پیدایش وضعیت نظام وار و شبكھ اي، ادغام
شدن جوامع در جامعھ اي جدید بھ گستره جھان، بستریابي وقوع انواع تعاملات و ارتباطات بین المللي و جریان یابي سریع و روزافزون تبادل اطلاعات،
دانش ھا، باورھا، ایدئولوژي ھا، ارزش ھا، الگوھا، آیین ھا، تجربھ ھا، سرمایھ ھا، كالاھا، خدمات، انسان ھا، خطرھا و... تعریف كرده اند. جابھ جایي
پرگستره، شتابان و كنترل ناپذیر عناصر و پدیده ھاي فرھنگي و اجتماعي در فضاي جوامع بھ درآمیختگي، اختلاط، چند پاره شدن و تكثر فرھنگ ھا و
جوامع منجر شده و در كل، زمینھ شكل گیري یك جامعھ مدني فراملي با ھویت ھاي چندگانھ و متداخل را فراھم آورده است. ارتباطات غیر فرھنگي نیز
ھر یك بھ نوعي در این در ھم آمیختگي و گشودگي متن و ایجاد وضعیت ھاي منحصر بھ فرد مؤثرند. این فرآیندھاي چند لایھ و در ھم تنیده در نھایت بھ
شكل گیري وضعیت و شیوه اي از بودن و زیستن منجر شده است كھ از آن بھ «جھاني شدن»  تعبیر مي شود. این جامعھ جدید كھ زماني بھ صورت
خاموش، مراحل تكون خویش را گام بھ گام سپري مي كرد، اینك خود را در قالب مظاھر و جلوه ھاي گوناگون و طرح الزامات و ضرورت ھاي جدید
متجلي ساختھ است. این تحول بنیادین، آثار و پي آمدھاي محسوسي بھ دنبال داشتھ است. جامعھ جھاني با وجود تنوع و تكثر دروني بھ اعتبار ھویت
وحداني محتمل و مقدّر خویش، ضرورت شكل گیري و ترویج و تثبیت مجموعھ اي از زیرساخت ھاي مشترك و جھان شمول (= آرمان ھا، باورھا،
ارزش ھا، نگرش ھا، ھنجارھا، نمادھا و دانش فرھنگي) را بیش از پیش مسجل ساختھ است. این وضعیت، زمینھ شكل گیري گونھ دیگري از ھویت را
فراسوي ھویت ھاي پیشین فراھم آورده است. در اینكھ از ناحیھ این فرآیند چھ عوارضي متوجھ ھویت ھاي ملي و محلي شده است، اختلاف نظرھایي

وجود دارد كھ مجالي براي ورود تفصیلي بدان نیست. 
برخي بر این باورند كھ روند جھاني شدن بھ جھان گرایي فرھنگي با محوریت تسلط فرھنگ غرب بر فرھنگ ھاي ملي و خرده فرھنگ ھاي تابع منجر



خواھد شد و زمینھ ادغام تدریجي فرھنگ ھاي ملي و محلي در فرھنگ مسلط جھاني را فراھم ساختھ است. اگر ادغام، تعبیري مبالغھ آمیز باشد، تضعیف
فرھنگ و ھویت ملي مبتني بر آن، كاھش وابستگي و ارجاعات فرھنگي، از ھم گسستگي دروني و در نھایت، از خود بیگانگي فرھنگي از نتایج محتمل

این وضعیت پیش بیني مي شود. در چنین فرضیھ اي، فرجام كار چیزي جز گم گشتگي فرھنگي و بي ھویتي نیست. 
مخالفان این دیدگاه نیز معتقدند كھ اگرچھ آگاھي و تجربھ ھاي ناشي از گسترش ارتباطات جھاني، بستر مناسبي براي ظھور فرھنگ واحد جھاني پدید
آورده است، بھ موازات این عام گرایي، زمینھ ھاي لازم براي رشد گونھ ھایي از خاص گرایي فرھنگي نیز در درون جوامع و در سطح جھان فراھم آمده
است. از دید ایشان، امكانات ارتباطي نوظھور با افزایش آگاھي فرھنگي اقلیت ھا نسبت بھ تمایزات خود با دیگر گروه ھا و ایجاد انگیزه براي این
تمایزیابي، آنان را نسبت بھ كساني كھ با ایشان ھویت مشترك دارند، وارد چرخھ ھاي تعاملي ذھني و رفتاري عمیقي كرده است. ازاین رو، پدیده جھاني
شدن در عین كم رنگ كردن مرزھاي طبیعي و فرھنگي جوامع، ھویت ھاي ملي و قومي را نیز حیات مجدد بخشیده و آنھا را بیش از پیش، زنده و فعال
ساختھ است. امروزه بیشتر جوامع مدرن با وجود حضور در كانون جھاني شدن، با اقلیت ھایي روبھ رویند كھ خواھان بھ رسمیت شناختھ شدن ھویت

خاص خویش ھستند. 
درباره شیوه مواجھھ و چگونگي تأثیر این فرآیند در تضعیف ھویت ملي نیز نكاتي مھم بھ نظر مي رسد: فرآیند جھاني شدن با نفوذپذیر ساختن مرزھا و
سست كردن پیوند امور اجتماعي با بستر مكاني خود، عملاً كارآیي دولت ھاي ملي را در عرصھ ھویت سازي كاھش داده است. دولت ھا دیگر نمي توانند
در فضایي نسبتاً بستھ، انحصاري، كنترل شده و امن بھ ساخت، تقویت و حفظ ھویت ملي ادامھ دھند. كاھش تدریجي اقتدار دولت ملي و كاھش قدرت آن

در فرآیند ھویت سازي، عملاً مسئولیت ھویت سازي را بھ فرد و برخي عوامل نامرئي محول كرده است. 
تعدد و تنوع مراجع اجتماعي در فرآیند جھاني شدن نیز عامل دیگري است كھ ھویت سازي سنتي را با مشكل روبھ رو ساختھ است. فرآیند جھاني شدن با
بسط و توسعھ فضاي اجتماعي، امكان ھویت یابي در چارچوب واحدھاي محدود و معینّ اجتماعي مانند كشور را تا حد زیادي كاھش داده است. امروزه
ھر فرد در آن واحد مي تواند خود را بھ واحدھاي كوچك و بزرگ اجتماعي پرشماري متعلق بداند. تردیدي نیست كھ سرزمین زدایي و فضامند ساختن
زندگي اجتماعي، نوعي بحران ھویت و معنا را زمینھ سازي كرده است. وقتي مرزھاي زندگي انسان بھ روي دنیایي بزرگ تر باز شود، امنیت و آرامش
ناشي از احساس حضور در یك خانھ امن و محصور نیز بھ تدریج دست خوش تزلزل مي شود. فرآیند جھاني شدن، با تضعیف فضاي سنتي و شرایط

فرھنگي اجتماعي مؤثر در خلوص و اصالت ھویت ھا، بستر مناسبي براي تولید و بازتولید ھویت ھاي تركیبي، پیوندي و متداخل را فراھم ساختھ است. 
موضوع دیگر، از میان رفتن احساس تداوم در زمان بھ عنوان یكي از پیش نیازھاي اصلي ھویت است. در چنین وضعیتي، احساسي از موقتي و متغیر
بودن بر ذھن و روان انسان چیرگي مي یابد و امنیت و آرامش ناشي از وحدت و تداوم در گستره زمان و داشتن ارتباط و اتصال تاریخي با پیشینیان

رخت برمي بندد. 
ھمچنین فرآیند جھاني شدن با نفوذپذیر ساختن مرزھا و افزایش چشم گیر آگاھي انسان ھا از حوزه ھا و عناصر فرھنگي غیر خودي، اندیشھ نسبیت گرایانھ
را در مورد دنیاھاي اجتماعي ـ فرھنگي گوناگون و پرشمار ایجاد و تقویت مي كند. در چنین شرایطي، باور داشتن بھ برتري دنیاي فرھنگي اجتماعي
خاص و دفاع مطلق از آن در برابر دنیاھاي دیگر دشوار مي شود. افراد وابستھ بھ آن منبع نیز در این مقایسھ و احساس نسبیت، در معرض تزلزل ھویتي

خواھند بود. 
موضوع دیگر، كاھش درجھ استحكام و تصلب ھویتي است. از آنجا كھ فرآیند جھاني شدن سبب پویایي، پیچیدگي و سیّالیتّ روابط و زندگي اجتماعي
مي شود، ھویت ھاي ساختھ شده نیز معمولاً سیال، متغیر و نسبتاً موقتي ھستند. بنابراین، احتمال تثبیت و تصلب ھویت ھا با وجود ضرورت آن، كاھش

مي یابد. 
بھ بیان عام، در جوامع سنتي بھ دلیل انطباق مرزھاي سرزمیني، طبیعي، اجتماعي و فرھنگي، ھویت سازي یك پارچھ با سھولت و بدون مانع، تحقق
مي پذیرفت. جوامع سنتي علاوه بر انطباق میان این مرزھا و داشتن دنیاھاي منسجم، روشن و ثابت و پایدار، براي فرھنگ خویش نیز برتري مطلق قائل
بودند و در عرصھ معنابخشي و ھویت سازي بھ آن محوریت و مرجعیت مي دادند. مرزھاي سیاسي و ملي ھم بھ دلیل انطباق با مرزھاي مكاني و
سرزمیني، تقویت مي شدند و توانایي ھویت بخشي بیشتري كسب مي كردند. فضاي سنتي با قلمرو مكاني انطباق داشت و اعمال و آثاري ھم كھ این فضا را
پر مي كردند، جملگي مكان مند بودند. فرآیند جھاني شدن بھ واسطھ پیشرفت شگفت آور فن آوري ھاي ارتباطي، روند گسست مكان و فضا را شتاب بخشیده
و رشتھ ھاي پیوندزننده فضاي اجتماعي با مكان و سرزمین معینّ را بھ صورت محسوسي تضعیف كرده است. بدین ترتیب، امر اجتماعي از دایره تنگ
و محدود مكان رھایي یافتھ و در فضایي بسیار فراخ گسترش یافتھ است. این مكان زدایي و سرزمین زدایي یا تحول رابطھ مكان و ھویت؛ رابطھ طبیعي

میان فرھنگ و ھویت با قلمروھاي جغرافیایي را تا حد زیاد تضعیف كرده است. 
ھمچنین تحت تأثیر این فرآیند و بھ دلیل فشردگي زمان و كاھش ارتباط میان گذشتھ و حال، تداوم در زمان نیز تضعیف شده است و نمي تواند در
شكل گیري و قوام ھویت ھاي خاص مؤثر واقع شود. در چنین جھاني، فضا و زمان نمي تواند نیاز فرد بھ متمایز بودن و تداوم داشتن را تأمین كند. از جملھ
آثار نبود تداوم زماني و استمرار تاریخي خطي، زوال خاطره جمعي بھ عنوان درون مایھ اصلي فرھنگ و ھویت است. بدیھي است كھ در یك دنیاي

«بي زمان»، امكان و ابزار خلق ھویت از میان مي رود. 
تأكید بر بھ رسمیت شناختن گونھ ھاي مختلف زباني، نژادي، قومي و مذھبي با ھمھ انشعاب ھا و زیرمجموعھ ھاي مختلف و فزآینده آن در درون كشورھا
كھ بھ طور مرتب از سوي سازمان ھاي بین المللي بھ ویژه یونسكو گوشزد مي شود؛ در صورتي كھ با محوریت فرھنگ و ھویت ملي سامان دھي و
مھندسي نشود، بھ صورت بالقوه مي تواند از نظر سیاسي و اجتماعي، وحدت و ھم بستگي ملي را بھ مخاطره افكند. این امر علاوه بر تضعیف موقعیت

ملي، ھویت سازي ملي را نیز بھ دلیل فعالیت خرده ھویت ھاي محلي و ناھم سویي طبیعي آنھا، با مشكل روبھ رو مي سازد. 
( نقش رسانھ ھاي جمعي را در فرآیند ھویت سازي چگونھ ارزیابي مي كنید؟ 

ھویت سازي جمعي یا بھ زبان سیاسي، ھویت سازي ملي، تابعي از ساختار قدرت در جامعھ است و رسانھ ھاي جمعي و اراده ھاي ھدایت گر آنھا سھم
بالایي از این قدرت فرھنگي را در اختیار دارند. رسانھ ھا بیشتر از دیگر نھادھا و منابع فرھنگي اجتماعي در تولید، انتقال، تقویت، بازسازي، نقد و

تفسیر ھویت ھا اثرگذارند. 
با رویكرد ارتباطي، اگر مدل تولید ھویت را داراي مؤلفھ ھایي ھمچون: نمادسازي، انتقال آن بھ مصرف كنندگان، جذب و مصرف آن توسط مخاطبان، فھم
و تفسیر معاني مندرج در این نمادھا بدانیم، رسانھ ھاي جمعي نقش برجستھ و بي بدیلي در این عرصھ ایفا مي كنند. رسانھ ھاي جمعي و گروھي اعم از
سنتي و مدرن در كنار دیگر نھادھاي فرھنگي در روند ساخت یابي اجتماعي، شكل گیري افكار عمومي، آگاھي و وجدان جمعي، احساس ملي، استعلایابي
 گفتماني بھ عنوان پیش نیاز ظھور و تقویت ھویت ملي ھمواره نقش تمھیدي و زمینھ اي داشتھ اند. فرآیند ملت سازي و تكون و استقرار فرھنگ ملي نیز بھ

عنوان پیش درآمدي بر ھویت ملي تا حد زیاد مرھون فعالیت رسانھ ھاي جمعي است. 
ازاین رو، تشكیل اجتماعات ملي و احساس مشخصاً مدرن تعلق بھ یك ملت، رابطھ اي مستقیم و آشكار با رشد و توسعھ «رسانھ»ھا دارد. ھمچنین رسانھ ھا
بھ روش ھاي مختلف مي كوشند افراد پراكنده جوامع را بھ مشاركت در ساخت عناصر و نمادھاي فرھنگي و ھویتي ملي و تثبیت آن، تشویق و تحریك
كنند. مك لوھان بھ درستي مي گوید كھ مطبوعات بھ عنوان رسانھ ھاي اثرگذار، سازندگان ناسیونالیسم و ھویت ملي اند. ھمان گونھ كھ فرآیند جھاني شدن،
قدرت دولت ملي را در فرآیند ھویت سازي تضعیف كرد، رسانھ ھاي جمعي جھان گستر ھمچون ماھواره ھا، اینترنت، ورود بي رویھ كالاھاي فرھنگي و



محصولات رسانھ اي بھ كشورھاي مختلف مصرف كننده نیز بھ كاھش موقعیت رسانھ ھاي ملي در فرھنگ سازي و ھویت سازي منجر شد. ازاین رو،
پدیده تكثر و تنوع، چند لایھ شدن و اختلاط و تركیبي شدن ھویت ھا و نیز موضوع بحران ھویت در جامعھ جھاني عمدتاً بھ نقش و فعالیت رسانھ ھاي

جمعي متعدد، ناھم نوا، فرامرزي و بین المللي و كمپاني ھاي ھدایتگر آنھا اسناد دارد. 
درباره رسانھ ھاي جمعي نیز تحولاتي رخ داده كھ مستقیم و غیر مستقیم در موضوع ھویت انعكاس یافتھ است. براي مثال، در گذشتھ، پیام ھا و معاني در
درون یك قلمرو سرزمیني و در بستر یك فرھنگ، تولید و از طریق رسانھ ھاي ارتباطي محلي در درون جامعھ توزیع مي شد و اعضاي آن جامعھ و
وابستگان بھ آن فرھنگ آن را مصرف مي كردند. اینك تحت تأثیر فشردگي زمان و مكان و گسترش امكانات ارتباطي، رسانھ ھاي جمعي چھ در بخش
منابع دریافت و اقتباس عناصر و نمادھاي فرھنگي؛ چھ در حوزه تولید و پردازش این عناصر و نمادھا و چھ در قلمرو و گستره توزیع آنھا، تغییرات
زیادي را تجربھ كرده اند. آنھا از منابع متعددي فراتر از مرزھاي فرھنگي، سیاسي و ملي، محتوا را دریافت و گاه در قلمروھایي فراتر از بازارھاي پیام

محلي و ملي، پیام و معنا ارسال مي كنند. 
در گذشتھ، در بیشتر كشورھا، رسانھ ھا بھ دلیل نوع مالكیت، غالباً عمومي ـ دولتي یا محلي بودند و از تعلقات فردي و گروھي و امكان بھره كشي ھاي
مادي و غیر مادي بھ شیوه امروزي بركنار بودند. اكنون بیشتر رسانھ ھاي الكترونیكي و چاپي، اینترنت و بیشتر شبكھ ھا، سازمان ھاي رسانھ اي و
محصولات فرھنگي تولید شده و مورد استفاده آنھا بھ مالكان و عواملي اختصاص دارد كھ در این عرصھ سرمایھ گذاري كرده اند و بھ خود حق مي دھند
متناسب با اھداف مادي و غیر مادي (سیاسي، ایدئولوژیك و فرھنگي) خویش، این ظرفیت ھا را سامان دھي و كنترل كنند. بھ بیان دیگر، اگر در گذشتھ،
رسانھ ھاي عمومي و مردمي بر اساس اھداف ایدئولوژیك و منافع و مصالح جمعي و ملي سامان دھي مي شدند؛ یعني دولت ھا و سازمان ھاي مردم نھاد با
رعایت اصول و معیارھاي فرھنگ ملي و منافع و مصالح جمعي بھ سیاست گذاري و برنامھ ریزي مي پرداختند، اكنون سازمان ھا و صنایع رسانھ اي،

بیشتر از التزام بھ تأمین منافع فرھنگي اجتماعي مورد تقاضاي جمع، دغدغھ منافع مالي و اھداف تجاري مالكان و سھام داران خود را دارند. 
تغییر دیگر، تضعیف موقعیت و ضرورت ھاي كاركردي رسانھ ھاي عمومي و ملي است. رسانھ ھاي عمومي و ملي بھ ویژه رادیو و تلویزیون كھ در
گذشتھ، یكھ تاز عرصھ رسانھ اي بودند، در بیشتر كشورھا دچار چالش شده و بخشي از قلمرو فعالیت و حوزه تأثیر خود را بھ سازمان ھاي رسانھ اي
بین المللي واگذار كرده اند. ورود آسان رسانھ ھاي خارجي بھ قلمرو فرھنگي كشورھا و در نتیجھ، كاھش سلطھ و نفوذ رسانھ ھاي ملي و محلي، سلطھ
فرھنگي و سیاسي دولت ھاي ملي را كھ عمدتاً از طریق این رسانھ ھا اعمال مي شد، تا حد زیادي تضعیف كرده است. علاوه بر این، در ھر كشور، بستھ
بھ امكانات و زمینھ ھا، ده ھا شبكھ غیر دولتي خواه خصوصي و خواه راه اندازي شده بھ وسیلھ گروه ھاي سیاسي، گاه ناھم سو با سیاست ھاي فرھنگي

دولت ملي عمل مي كنند. 
ً بر تغییر دیگر این است كھ در گذشتھ، دولت ھاي ملي بھ عنوان متولیان انحصاري مدیریت  كلان جامعھ و ھدایت گران اصلي فرآیند ملت سازي، عمدتا
شكل گیري و ترویج نوعي ھویت ملي یك پارچھ و متمركز از طریق رسانھ ھاي جمعي و دیگر سازوكارھاي جامعھ پذیري تأكید مي ورزیدند و متقابلاً در
تضعیف ھویت ھاي متكثر ناشي از تعلقات گروھي و قومي بھ ویژه ھویت ھاي ناھم سو با اقتضائات ھویت ملي مشاركت مي كردند. اینك تكثر و برد و
نفوذ وسیع رسانھ ھاي جمعي، زمینھ آگاھي ھاي گسترده و متنوع را در گروه ھا، اقشار و اقوام مختلف فراھم ساختھ كھ علاوه بر برجستھ سازي و
فعال سازي گونھ ھاي مختلف ھویتي موجود، طیفي از ھویت ھاي رنگارنگ را نیز در معرض توجھ و انتخاب آنھا نھاده است. تكثر ھویت ھا حتي در

طول و شعاع ھویت ملي، بھ صورت بالقوه مي تواند یك پارچگي ملي را تضعیف كند. 
تغییر دیگري كھ بر فرآیند ھویت یابي و ھویت مندي بھ ویژه در سطح فردي تأثیر بسزایي دارد، حجم فزآینده و تنوع محتوایي رسانھ ھاي متكثر جمعي
است كھ در مقایسھ با گذشتھ، ده ھا و صدھا برابر شده است و روز بھ روز نیز بر كمیت و كیفیت آن افزوده مي شود. طبیعي است انعكاس این حجم از
پیام ھاي متنوع بھ دلیل آثار و پي آمدھاي قابل پیش بیني آن در دنیاي ذھني و فرھنگي مخاطبان، زمینھ اختلاط ھویتي و تضعیف ھویت ھاي ملي و محلي را
فراھم مي سازد. فرآیند جھاني شدن و عصر فرانوگرایي زمینھ نوعي داد و ستد میان ھویت ملي، ساختارھاي اجتماعي، آرمان ھا و ارزش ھایي را كھ در
جامعھ از نسلي بھ نسل دیگر منتقل مي شوند، با قرینھ ھاي فرامرزي و برون مرزي آنھا فراھم ساختھ و منابع، نمادھا و مؤلفھ ھایي از ساختارھاي ھویتي

دیگر را در معرض دریافت و مصرف افراد قرار داده است. 
( رسانھ ملي در این زمینھ چھ نقشي دارد؟ 

رسانھ ملي چھ بھ دلیل شأن رسانھ اي خود و چھ بھ عنوان قوي ترین بازوي فرھنگي جمھوري اسلامي، نقش برجستھ و از جھاتي بي بدیل در فرآیند
ھویت سازي ملي و مذھبي و ترویج و تثبیت آن در داخل و انعكاس آن در خارج از كشور بر عھده دارد. رفع تقابل پنداشتھ شده میان ملیت و تدین و بھ
تبع، میان ھویت ملي و دیني كھ اولي در قبل از انقلاب و دومي در بعد از انقلاب اسلامي، ھمواره از دید برخي سطحي نگران، تقویت موضع یكي، بھ
ناگزیر، تضعیف موقعیت دیگري را نتیجھ مي داد؛ مأموریتي است كھ طبق قانون اساسي بھ رسانھ ملي بھ عنوان یك دانشگاه عمومي محول شده است.
انتظار بر حق توده ھا این است كھ برنامھ ھاي رسانھ ملي بھ گونھ اي طراحي و تدوین شود كھ یادآور ھویت جمعي باشد و احساس ھویت مندي ھمگاني از
دریافت آنھا بیشتر گردد. اعمال ھر نوع خاص گرایي در صورتي كھ بھ پس زدن تدریجي گروه ھایي از مخاطبان منجر شود و زمینھ را براي اقبال از

رسانھ ھاي بیگانھ فراھم سازد، ھویت ملي را بھ صورتي جبران ناپذیر تضعیف خواھد كرد. 
سیاست مطلوب این است كھ رسانھ ھاي جمعي، رابطھ اي دو سویھ با فرھنگ واقعي مردم برقرار كنند. صدا و سیما، مطبوعات و سینما ھمواره باید در
عمل، تمایلات و مطالبات فرھنگي اكثریت مردم را نمایندگي كنند و بیشتر از تمایلات صنفي و احیانا جناحي؛ عقاید، ارزش ھا، آرمان ھا، نگرش ھا،
تمایلات و نیازھاي توده اي را مبناي فعالیت حرفھ اي و فرھنگي خود قرار دھند. تعدد و تكثر رسانھ ھا بھ تبع گروه ھا، جناح ھا، اقشار و احزاب مختلف

نیز نباید در ھیچ شرایطي سبب تضعیف ھویت اسلامي ـ ایراني بھ عنوان مھم ترین محور وحدت و كانون ھم بستگي جمعي شود. 
حساسیت در خور تحسین رسانھ ملي نسبت بھ پاسداري از زبان فارسي بھ عنوان یكي از مؤلفھ ھاي برجستھ ھویت ملي باید بھ دیگر عناصر ھویتي
مورد احترام و اعتناي جمع نیز تسري و تعمیم یابد. تكاپوي جدي جامعھ ایران در فرآیند جدید تمدن سازي و الزامات قھري آن، ضرورت دیگري است كھ
رسانھ ملي باید در فعالیت ھاي ھویت سازي خود بدان اھتمام ورزد. آمار بالاي جمعیت جوان كشور و نیاز قھري ایشان بھ ھویت یابي و ایجاد و تقویت
نگرش مثبت در ایشان نسبت بھ ھویت ملي و سرمایھ ھاي فرھنگي ـ اجتماعي خودي، ضرورت دیگري است كھ رسانھ ملي ھمچون دیگر سازمان ھاي
فرھنگي كشور باید بھ سھم خود، در تأمین آن مشاركت فعال داشتھ باشد. نقد و اصلاح، ویرایش و پالایش، تقویت و تضعیف ھوشمندانھ و برنامھ ریزي
شده عناصر فرھنگي ھویتي، ضرورت دیگري است كھ تأمین آن از رسانھ ملي انتظار مي رود. ھمچنین رسانھ ملي باید در جھت ارتباط و اتصال

مستحكم با سنت ھا و میراث فرھنگي كھن كھ بھ یمن انقلاب اسلامي زمینھ احیاي آن فراھم شده است، اھتمام ورزد. 
انتظار مي رود رسانھ ملي، بھ اقتضاي شأن رسانندگي خویش، سرمایھ ھاي فرھنگي ذخیره شده در حافظھ و ناخودآگاه جمعي و میراث تاریخي و نیز
معارف تولید شده بھ وسیلھ مراكز علمي كشور را كھ در تكوین و شكوفایي و تقویت ھویت واقعي افراد مؤثر است، بھ صورت پردازش شده و در
قالب ھاي ھنري و رسانھ اي متناسب با نیاز و تقاضاي امروزین مخاطبان بھ ایشان انتقال دھد. ازاین رو، رسانھ باید در بازآفریني فرھنگ ملي ـ مذھبي
اھتمام داشتھ باشد؛ از گسست تاریخي ـ فرھنگي در حد توان برحذر دارد و عوارض ناشي از آن را ترمیم كند؛ تبادل فرھنگي میان جھان و كشور را
تسھیل كند و رونق بخشد؛ از ھم گسیختگي ھاي درون بخشي و تعارض ھاي محتمل میان فرھنگ سنتي و مدرن، فرھنگ ملي و پاره فرھنگ ھا و شكاف
میان نسل ھا، گروه ھا و طبقات اجتماعي را ھوشمندانھ شناسایي و ترمیم و توجیھ كند؛ روح و فضاي تلاش و تحرك، مشاركت مسئولانھ و متعھدانھ،



رقابت سازنده و گفت وگوي منطقي و منصفانھ را تقویت كند و ارتقا دھد؛ از عناصر انسجام بخش اجتماعي و فرھنگي كھ در گذار شتابان توسعھ، از آنھا
غفلت مي شود و تضعیف مي شوند، پاسداري كند؛ نسبت میان ابعاد پایدار فرھنگ (آموزش و تربیت) و ابعاد ناپایداري آن (بخش عمومي و رسانھ اي) را
بھ عنوان حلقھ «واسط» میان بخش ھا و نسل ھاي جامعھ متوازن سازد؛ فاصلھ روزافزون میان فن آوري ھاي ارتباطي مدرن با ساختار و نظام ارتباطي و
اطلاع رساني سنتي را كاھش دھد. ھمچنین این رسانھ بھ اقتضاي نظام ھنجاري كلان خود مأموریت دارد تا پیام فرھنگي انقلاب اسلامي را كھ فراتر از
تعلقات ملي و سرزمیني، بر اساس تعالیم وحیاني و متناسب با فطرت و سرشت انسان ھا طراحي و تدوین شده است، بھ عالمیان منتقل كند و زمینھ توجھ

بھ ھویت اصیل انساني در فراسوي ھمھ خرده ھویت ھاي مادون را فراھم سازد.
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